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چکیده
شـناخت و تحلیـل مکاتـب حدیثـی به منظور آشـنایی با خط مشـی حاکم بـر قلمرو اندیشـه های 
موردتوجـه  به تازگـی  حدیث شـناختی  مطالعـات  عـرض  در  کـه  اسـت  مباحثـی  از  حدیثـی، 
حدیث پژوهـان قـرار گرفته اسـت. دراین میـان مکتـب حدیثـی    جبل عامـل، از مهم تریـن مکاتـب 
حدیثـی شـیعه به شـمار می رود کـه درمیـان قرن های هشـتم تا نیم قـرن یازدهم هجری شـکوفا 
بوده اسـت. نگارنـده در ایـن کتاب بیان مـی دارد که در مکتب حدیثی    جبل عامل، سـه شـخصیت 
«شـهید اول»، «شـهید ثانـی» و «شـیخ بهایـی» در عرصه ارائـه آرای حدیثی، نقش محوری داشـته 

و جریان هـای فکـری و حدیثـی متمایـزی را هدایـت نموده اند.

کلیدواژه
حدیث، شیعه، مکتب حدیثی،    جبل عامل.

مقدمه
حدیـث در سـده های متقـدم و میانـه بر همه علوم و معارف اسـلامی حاکم بـود. ازاین رو، 
بنیـاد آمـوزش اسـلامی برپایـه حدیث اسـتوار گردیـد و محدثـان را می تـوان پایه گذاران 
اصلـی هریـک از شـاخه های علـوم اسـلامی به شـمار آورد. دراین میـان، برخـی مناطـق و 
شـهرها در قلمـرو فرهنـگ و تمـدن اسـلامی، به تناسـب اوضـاع و شـرایط حاکـم بر آن، 
از محوریـت بیشـتری برخـوردار بـود و بیـش از سـایر مناطـق، موردتوجـه محدثـان قرار 
می گرفـت. بدین سـان مکاتـب حدیثـی در تاریـخ فرهنـگ و تمدن اسـلامی در شـهرها و 
مناطـق مختلف شـکل گرفته، درگـذر زمان از حوزه ای بـه حوزه دیگر انتقال یافته اسـت. 
ناگفتـه نمانـد کـه در برخـی مقاطـع زمانی، دو یـا چند مکتب بـزرگ در جهان اسـلام ـ 
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نقد آثار تألیفى

ماننـد مکاتـب ری و قـم ـ هم زمـان توجه دانشـمندان را به خـود جلب کـرده، اما به طور 
معمـول ایـن هم زمانـی، مقـارن بـا افول یـک مکتب و طلـوع مکتبـی دیگر بوده اسـت. با 
سپری شـدن عصـر تشـریع و آغـاز دوره حضـور ائمـه(ع)، مناطقـی از جهان تشـیع، نظیر 
مدینـه و کوفـه، کـه زمانـی منزلـگاه امامـان معصـوم(ع) بـود، محل اسـتقرار و سـکونت 
دانشـمندان شـیعه شـد. پـس از آن نیـز بـا آغـاز عصـر غیبـت، حـوزه ری، قـم و بغـداد 
حاکمیـت علمـی یافـت. گفتنی اسـت که مکتـب مدینه و کوفـه درطول تاریخ، به سـبب 
موقعیـت خـاص فرهنگـی و مذهبـی، تا قرن سـوم همـاره موردتوجـه دانشـمندان بوده، 
حاکمیـت نسـبی خـود را حفـظ کـرد، به طوری کـه دیگر مکاتـب حدیثی از آبشـخور این 

دو مکتب سـیراب گشـتند. 
بـا آغـاز عصـر غیبـت و تفـوق مکتـب حدیثـی قـم، رونـق علمـی و فرهنگـی از مدینه و 
کوفـه رخـت بربسـت و بـه قـم و ری انتقـال یافت. بـا آغاز قـرن چهارم هجـری، هم زمان 
بـا حکومـت آل بویـه، مکتـب بغـداد پای گرفـت و رونق یافـت، به طوری کـه مکاتب دیگر 
تحت الشـعاع ایـن مکتـب قـرار گرفتنـد. پـس از رحلت شـیخ طوسـی در سـال 460ق و 
افـول مکتـب بغـداد، دوره رکـود آغـاز شـد. دانشـوران عصـر پـس از شـیخ طوسـی را تا 
دوره شـکل گیری مکتـب حلـه، «مقلـده» نامیده انـد؛ گویـا شـخصیت و آرا و اندیشـه های 
دانشـمندان مکتـب بغـداد چنـان بـر محافل علمی شـیعه سـایه افکنده بود که کسـی را 
یـارای طـرح نظریه هـای تـازه در عرصه مطالعات اسـلامی و به ویـژه فقه پژوهـی نبود. اما 
بـا آغـاز قرن ششـم و ظهور شـخصیت هایی هم چـون ابن ادریـس حلـّی (543ـ598ق)، 
محقـق حلـی (602ـ676ق) و علامـه حلـّی (648ـ726ق) علـوم اسـلامی بـار دیگـر بـه 
مرحلـه رشـد و بالندگـی رسـید. در قـرون ششـم تـا هشـتم هجـری، حلـه مهم تریـن 
مرکـزی بـود کـه توجـه همگان را به خـود جلب نمود و دانشـورانی از مناطـق مختلف به 

■ رضــاداد، علیـّـه (1394) مکتــب حدیثى 
   جبل عامل (از قرن هشتم تا نیمه قرن پانزدهم 

هجرى)، مشهد، بنیاد پژوهش هاى اسلامى.
شابک: 1ـ993ـ971ـ964ـ978.
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مکتب حدیثى    جبل عامل (از قرن هشتم تا نیمه قرن پانزدهم هجرى)

ایـن دیـار آمدنـد و از محضـر عالمـان آن خطّـه بهـره بردند. ازجملـه این گـروه، بزرگانی 
از منطقـه جلـب عامـل بودنـد. مهم تریـن شـخصیت عاملـی کـه از محضـر حلیـان بهره 
بـرد و خـود پایه گـذار مکتـب    جبل عامـل گردیـد، محمدبـن مکّـی (734ـ786ق) ملقب 
بـه «شـهید اول» اسـت. از ایـن زمـان به بعـد،    جبل عامـل در صـدر فعالیت هـای علمـی 
قـرار گرفـت و ایـن جریـان ادامه داشـت تـا آن که دولـت صفـی در ایران تشـکیل گردید 
و عالمـان    جبل عاملـی نظیـر محقـق کرکـی (د. 940ق)، شـیخ حسـین بن عبدالصمـد 
حارثـی (953ـ1030ق) و علی بـن هـلال معـروف بـه منشـار کرکـی (د. 984ق) بـر اثـر 
فشـارهای حکومـت عثمانـی، به ایـران مهاجـرت کردنـد. بدین ترتیب مکتـب    جبل عامل 
به تدریـج جـای خـود را به مکتـب اصفهان داد. بااین حـال، تا چندین سـال عالمان عاملی 
هم چـون شـیخ بهایـی (د. 1031ق)، میردامـاد (د. 1041ق) و حسـین بن شـهاب الدین 
کرکـی (د. 1076ق) ـ نویسـنده کتـاب هدایة الامامـة إلی طریق الائمة که کـه اولین اثر در 
نـزاع میـان اخباری گـری و اصولی گـری بود ـ هم چنان پیشـتازان عرصه دانـش و آخرین 
پرچمـداران مکتـب    جبل عامـل بوده انـد. اگرچه پـس از عصـر مقلده، تلاش هـای بزرگان 
حلـه،    جبل عامـل و اندیشـه وران دیگـر مناطق شـیعه، در حـدود چهار قرن ادامه داشـت 
و تحولـی بنیادیـن در علـوم اسـلامی پدیـد آورد، امـا بـا ظهـور محمدامیـن اسـترآبادی
(د. 1033ق) در قـرن دهـم و نـگارش کتـاب الفوائـد المدینة که نظریه  هـای عالمان حوزه 
حلـه و شـاگردان آنـان ـ پایه گـذاران مکتب    جبل عامل ـ را مـورد انتقاد قـرار داد، جریان 
عقل گـرا جـای خـود را بـه نهضـت اخباری گـری داد و جهان تشـیع با نوعی رکـود علمی 

گشت. مواجه 
آن چـه در ایـن پژوهـش به عنـوان مسـئله اصلـی دنبـال می شـود، بازسـازی و تحلیـل 
مباحـث حدیثـی در آثـار رجـال علمـی    جبل عامـل، به منظـور درک نـوع نگـرش ایـن 
عالمـان بـه مقولـه حدیـث و تحـولات نگرش هـای حدیثـی در ایـن برهـه زمانی نسـبت 
بـه دوره هـای پیشـین اسـت. گفتنی اسـت در مکتب حدیثی    جبل عامل، سـه شـخصیت 
شـهید اول، شـهید ثانی و شـیخ بهایی در عرصه ارائه آرای حدیثی، نقش محوری داشـته 
و جریان هـای فکـری و حدیثـی متمایـزی را هدایـت نموده انـد. در این نکتـه جای تردید 
نیسـت کـه مکتـب    جبل عامـل با وجـود آن کـه در عرصه هـای مختلف علوم اسـلامی گام 
نهـاده، امـا بیـش از هـر چیـز، مکتبـی فقهی به شـمار مـی رود و آثـار بـزرگان    جبل عامل 
در ایـن زمینـه، هم چنان معیار شـاخصی بـرای مطالعات فقهی اسـت. به هـرروی، ارتباط 
محکـم «فقـه» و «حدیـث» و هم چنیـن جامعیـت مکتـب    جبل عامـل نسـبت بـه مکاتـب 
پیشـین، سـبب گردیـد تـا علـم حدیثـی در ایـن مکتـب به گونـه ای شـگفت رونـق یابد. 

نگارنـده بـرای تحدیـد دقیـق اصطلاحـات، به تبییـن مهم تریـن آن ها می پـردازد:
مکتـب حدیثـی: «مکتـب» در لغـت به معنـای جایـگاه آمـوزش نوشـتن یـا محـل 
تعلیـم اسـت و در اصطـلاح امـروزی عبـارت اسـت از: «مجموع افـکار و اندیشـه های یک 
اسـتاد کـه در جمعـی نفـوذ یافتـه باشـد، یـا یـک نظـر فلسـفی و ادبـی و جـز این هـا» 
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نقد آثار تألیفى

به تعبیـر دیگـر حـوزه تفکـر علمـی یـا گرایش هـای فکـری مشـابه و نزدیـک بـه هم که 
گاه یکدیگـر را تحـت تأثیـر قـرار داده یـا زمینه هـای خاصـی را بـرای تحقیـق تتبـع و 
نظریه پـردازی می پذیرنـد، مکتـب نامیـده می شـود. گفتنـی اسـت کـه ایـن مفهـوم در 

زبـان عربـی بـا واژه «مدرسـه» به کار مـی رود.
بنابرایـن، مقصـود از مکتـب یـا مدرسـه حدیثـی، دیدگاه هـای خـاص و خط مشـی 
فکـری حاکـم بـر یک حـوزه حدیثی اسـت کـه درطـول تاریخ بـا مرکزیت علمـی برخی 
مناطـق همـراه بوده اسـت. ایـن مرکزیـت بدین معناسـت که در یـک برهه زمانـی خاص، 
حدیث پژوهـان از نقـاط مختلـف بـه ایـن مـکان روی می آوردانـد و ویژگی هـای حدیثـی 
ایـن حـوزه بـر سـایر مناطـق تأثیرگذار بوده اسـت. بدیهی اسـت کـه مکتب هـای حدیثی 
در شـیوه نقـد و ارزیابـی حدیـث، حجیـت و عدم حجیت انـواع آن و به طورکلـی در نحوه 

تعامـل با حدیـث، بـا یکدیگـر متفاوت اند.
   جبل عامـل: منطقـه    جبل عامـل سـرزمین های سـاحلی و کوهسـتانی جنـوب لبنان 
اسـت. حـدود    جبل عامـل به طـور دقیق مشـخص نیسـت، ایـن منطقـه به طـور تقریبی از 
شـمال بـه رود اوّلـی (نـام قدیم آن: فرادیس) در شـمال صیدا، از جنوب بـه رود قَرن (نام 
قدیـم آن: ابوفطـرس/ نهـر فطـرس) در شـمال شـهر نهاریـه (در فلسـطین)، از مشـرق تا 
دریاچـه حولـه (معـروف به اردن کوچـک) و رود حاصبیـا، و از مغرب به دریـای مدیترانه 
محـدود می گـردد.    جبل عامـل آبادی هـا و شـهرهای فـراوان و معروفـی دارد، به طوری که 
تعـداد کل شـهرها و روسـتاهای آن را 365 آبـادی ذکـر کرده انـد. برخی از مشـهورترین 
و مهم تریـن شـهرهای    جبل عامـل عبارت انـد از: صیـدا، صـور، جِزّین، نبطیه، اسـکندریه، 
عدلـون، تبنیـن، جبع (جِباع)، شـقیف، صرفنـد، عیناثا، مشـغری، ناقوره، هُونیـن و کَرَک 
نـوح. بدین ترتیـب مـراد مـا از عالمـان منطقـه    جبل عامل، همه دانشـمندانی اسـت که از 

نواحـی مختلف ایـن خطه برخاسـته اند.

قـرن هشـتم تـا نیمـه قـرن یازدهـم هجـری قمـری: اگرچـه از دهه هـای 
نخسـتین اسـلام، شـیعیانی در    جبل عامل سـاکن بوده اند و شـروع سـکونت آنان در این 
منطقـه بـه دوره تبعیـد ابـوذر غفـاری بـه این منطقـه بازمی گـردد و به ویـژه در قرن های 
ششـم و هفتـم خاندان هایـی شـیعی بـه آن دیـار آمـده بودنـد، امـا انتخـاب ایـن برهـه 
زمانـی از آن روسـت کـه شـکوفایی و اقتـدار علمی حـوزه    جبل عامل از زمان شـهید اول 
(د. 786ق) آغـاز می شـود. ازایـن رو، ایـن پژوهـش بـا بررسـی شـخصیت و آرای حدیثی 
شـهید اول شـکل گرفته اسـت. نقطـه پایانـی ایـن جریـان زمانـی اسـت کـه محمدامین 
اسـترآبادی (د. 1036ق) نهضـت اخباری گـری را در اصفهـان بنیان نهـاد. هرچند عالمان 
عاملـی در ایـن مقطـع بـر اثـر فشـارهای حکومت عثمانـی مجبور بـه مهاجرت بـه ایران 
شـدند و دانشـوران عاملـی دیگـری هم چـون شـیخ حـرّ عاملـی (د. 1104ق) هم چنـان 
از خطـه    جبل عامـل برخاسـتند، امـا خـط مشـی فکـری ایـن افـراد، دیگـر تابـع مکتـب 
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   جبل عامـل نبوده اسـت. شـناخت و تحلیـل مکاتـب حدیثـی، خدمـت شـایان توجهـی به 
مطالعـات حدیث شـناختی می کنـد، زیـرا حدیـث نیـز در بسـتر زمـان جـاری بـوده و 
تحـولات گوناگونـی یافته اسـت. ازایـن رو ضـروری اسـت کـه غبار زمـان از ایـن رویدادها 
و تحـولات زدوده شـود و شـناختی تاریخـی و تحلیلـی از ایـن وقایـع ارائـه گـردد. از 
سـوی دیگـر، مطالعـه مبانـی و ویژگی هـای مکاتـب حدیثی مـا را در بررسـی نظریه های 
دانشـوران یـاری خواهـد رسـاند و پیوندهـای نادیـده میـان نظریـه و محیـط را آشـکار 
می سـازد. آشـکار اسـت کـه بسـیاری از نظریه هـای علمـی بنابـر مقتضای زمـان و مکان 
شـکل گرفتـه و بدیهـی اسـت آشـنایی بـا جریان هـای فکـری و اجتماعی، زمینـه فهم و 
درک عمیق تـر نظریه هـا و چگونگـی شـکل گیری آن هـا را فراهـم مـی آورد. به طورکلـی 
اهـداف اصلـی ایـن پژوهـش عبارت اند از: بررسـی تأثیـر رویدادهای تاریخـی در تحولات 
علمـی شـیعه؛ کشـف علـل تحول دیدگاه دانشـمندان شـیعه نسـبت بـه مقولـه حدیث؛ 
تحلیـل نظریات اندیشـمندان مکتـب    جبل عامل دربـاره موضوعات حدیثی؛ بررسـی علل 
اختـلاف دیـدگاه میـان عالمان مکتـب    جبل عامل؛ توصیـف و تبیین جریان هـای حدیثی 

در آینـه زمان.
ایـن پژوهـش در هفـت فصـل سـامان یافته اسـت: فصـل اول: مـروری اجمالی بـر حیات 
شـیعیان    جبل عامـل در هـزاره نخسـت هجـری؛ فصـل دوم: مکتـب    جبل عامـل از طلیعه 
تـا افـول؛ فصل سـوم: شـخصیت های تأثیرگـذار مکتب    جبل عامـل؛ فصل چهـارم: مکتب 
   جبل عامـل و دانـش درایـة  الحدیـث؛ فصـل پنجـم: مکتـب    جبل عامـل و دانـش رجـال؛ 
فصـل ششـم: مکتـب    جبل عامـل و دانـش فقـه الحدیث؛ فصـل هفتم: مکتـب    جبل عامل: 

جریان شناسـی، ویژگی هـا و پیامدهـا.

1. مروری اجمالی بر تاریخ شیعیان    جبل عامل در هزاره نخست هجری
هـر رویـداد مهـم و هر پدیده ای کـه در جهان بشـری رخ می دهد، خـارج از دایره زمان و 
مـکان نیسـت و ایـن ظرف زمانـی و مکانی اسـت که تا حـد زیادی در نحوه شـکل گیری 
مسـائل و وقـوع رخدادهـا مؤثـر اسـت. از همیـن رو، پیـش از پرداختن به مکتـب حدیثی 
   جبل عامـل، نخسـت آگاهـی از موقعیـت جغرافیایـی ایـن خطـه و فرازوفرودهـای آن در 
بسـتر تاریـخ ضـروری می نماید. ازایـن رو نگارنده در این فصل بر آن اسـت تـا با پرداختن 
بـه ایـن مهـم، زمینه را برای بررسـی مکتـب    جبل عامـل در فصل های آینـده فراهم آورد. 
شـایان ذکـر اسـت کـه پـردازش تاریخـی ایـن فصـل بیشـتر بـه تاریـخ حیات شـیعیان 
   جبل عامـل و فرازوفرودهـای آن، از آغـاز عهـد اسـلامی تـا پایـان قـرن یازدهـم هجـری، 

دارد. اختصاص 

نام خطه    جبل عامل
در منابـع کهـن بـرای ناحیـه    جبل عامل، چندین اسـم آمـده که از کهن تریـن آن ها خطه 

مکتب حدیثى    جبل عامل (از قرن هشتم تا نیمه قرن پانزدهم هجرى)
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«   جبل الجلیـل» یـا «   جبل الخلیـل» می باشـد. البته در برخـی منابع، این دو عنـوان را برای 
دو منطقـه جداگانـه آورده انـد، ولـی مقایسـه اخبـار و اشـعاری کـه در آن هـا ایـن نام هـا 
آمـده، نیـز اوصـاف وارده بـرای آن دو در منابـع، هم چنین اسـامی اشـخاص منسـوب به 
ایـن مـکان، گویـای آن اسـت کـه ایـن دو، نـام یـک سـرزمین اند و گویـا بایـد تصحیفی 
رخ داده باشـد. از دیگـر اسـامی ایـن خطه «جبال عاملة» اسـت. سـبب ایـن نام گذاری آن 
اسـت کـه قبیلـه بنی عاملـة کـه فرزنـدان عاملةبن سـبا بودند، پس از سـیل عَـرِم در یمن 
(کـه در حـدود سـال های 450ـ477م رخ داده اسـت)، بـه ایـن مـکان مهاجـرت کردنـد. 
بسـیاری از منابـع به جـای «جبـال»، «   جبل عاملـة» آورده انـد کـه بعدها مخفـف و در منابع 
بـه «   جبل عامـل»  تبدیل شـد. پس از آن کـه صلاح الدیـن ایوبـی (569ـ589ق)، محمدبن 
بشـارة را بـه ولایـت    جبل عامل گماشـت، این خطه به «بلاد بشـارة» شـهرت یافـت. از بین 
اسـامی یادشـده، مشـهورترین نـام،    جبل عاملـة یا    جبل عامل اسـت کـه از دیربـاز تاکنون 
شـهرت خـود را حفـظ کرده اسـت. به ویـژه آن کـه، ایـن نـام بـه دو دلیـل اهمیـت دارد: 
الـف) دلالت داشـتن بـر عربیـت و قدمـت تاریخـی تمـدن این سـرزمین به دلیل انتسـاب 
بـه قبیلـه بنوعاملـة؛ ب)  یـادآوری افتخـارات علمـی عالمان شـیعه کـه در طـول تاریخ با 

پسـوند عاملـی، بر تـارک جهان تشـیع درخشـیده اند.

شیعه و    جبل عامل
برخـی نواحـی    جبل عامـل در منابـع بـه «مـأوی الرافضـة» موصوف اند. اگر از ریشـه تشـیع 
به این خطه جویا شـویم، درمی یابیم سـابقه آن بسـیار دیرینه اسـت و به سـده نخسـت 
هجـری می رسـد. اندیشـه ورانی چـون شـیخ حـر عاملـی و برخـی دیگـر از تاریخ پژوهان، 
نهادینه شـدن بـذر تشـیع در ایـن خطه را بـه فعالیت های ابـوذر غِفاری مربـوط می دانند. 
بنابـر گزارش هـای تاریخـی، ابـوذر یک بـار در فتـح بیت المقـدس و طرابلـس لشـکریان 
عمـر را تـا ایـن منطقـه همراهـی نمـود و مدتـی را در آن جـا سـپری کـرد. نیز بـار دیگر 
در دره عثمـان، به دلیـل اجبـار او یـا بـه میـل خویـش و بـرای عمل بـه سـفارش پیامبر 
اکـرم(ص)، راهی شـام شـده در آن جـا اقامت گزید. دراین میان، سـخن معاویـه به عثمان 
در شـکایت از ابـوذر، از مقبولیـت وی در بیـن مـردم شـام و نافذبـودن تعالیـم او حکایت 
دارد. تاریـخ    جبل عامـل در عهـد اسـلامی بـا فتوحـات شـام آغـاز می شـود. در اواخـر 
خلافـت ابوبکـر و در دوره خلافـت عمر، مسـلمانان به سـرزمین شـام راه یافتند، چنان که 
در سـال سـیزدهم هجـری، ابوعبیده پس از جنگـی پیروزمندانه، نخسـتین پیمان صلح را 
در شـام منعقد کرد و جنگ یرموک، راه فتح خطه شـام را برای مسـلمانان گشـود. پس 
از آن تـا سـال نوزدهـم هجری، بیشـتر نواحی شـام به دسـت یزیدبن ابی سـفیان و معاویة 
و بـا همراهی کسـانی چون شُـرحبیل بن حسـنة، ابوالأعـور و غیره فتح شـد. برخی منابع، 
تاریـخ فتـح خطـه    جبل عامـل را سـال پانزدهم هجـری و فاتح آن را شـرحبیل بن حسـنة 
می داننـد. برخـی دیگـر فاتـح آن را معاویةبـن ابی سـفیان و فتـح آن را در سـال هجدهـم 
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هجـری می داننـد. برخـی دیگـر نیـز درمـورد فاتحان، قائـل به تفصیـل شـده و معتقدند 
فتـح مناطقـی از    جبل عامـل چـون صیـدا، جزین، نبطیـه و بقـاع غربی بر عهـده یزیدبن 
ابی سـفیان، فتح شـقیف و تبنین و مشـارکت در فتح صیدا بر عهده شـرحبیل بن حسـنة 
و فتـح منطقـه سـاحلی    جبل عامـل تـا شـهر صور به عهـده عمروبـن عاص بـود، چنان که 
بـا فتـح صـور و رسـیدن خبـر آن بـه مناطقـی چـون طبریـة و بیـروت، همگـی تسـلیم 

گردیـده و بـه صلح با مسـلمانان رضایـت دادند.
ایـن گزارش هـا، گرچـه دربـاره تاریـخ فتـح    جبل عامـل و فاتـح آن اختـلاف دارنـد، ولـی 
متفق انـد کـه خطـه    جبل عامـل، کـه در تصـرف امپراطـوری بیزانـس بـود، در همـان 
نخسـتین سـال های پـس از رحلـت پیامبـر اکـرم(ص) به دسـت مسـلمانان فتـح شـد. 
پـس از فتـح شـام، عمربـن خطـاب، یزیدبـن ابی سـفیان و سـپس معاویة بـن ابی سـفیان 
را حاکـم آن خطـه کـرد و این گونـه منطقـه    جبل عامـل تحـت حکومـت خانـدان امـوی 
درآمـد. در نیمـه قـرن پنجـم هجـری، به دلیل این کـه خلفـای فاطمی مسـجدالاقصی را 
مغفـول گذاشـته و حتـی گاه مایه تخریب آن شـده بودنـد، نیز به دلیـل بدرفتاری عاملان 
دولـت سـلجوقی بـا زائـران مسـیحی مسـجدالاقصی و حتـی ممانعـت ایشـان از زیـارت 
و دلایـل دیگـر، مسـیحیان از سراسـر اروپـا به ویـژه فرانسـه گرد هـم آمـده بـا سـپاهی 
مردمـی و صلیـب آویخته، عازم بیت المقدس شـدند و در سـال 493ق از مـرز    جبل عامل 
گذشـتند. بـا رسـیدن این سـپاه مردمـی به خطـه شـامات و    جبل عامل، حاکمـان برخی 
مناطـق ماننـد طرابلـس و عکّا بـا باج دهی بـه آن ها از ایشـان امان گرفتند، ولـی مردمان 
صیـدا در مواجهـه بـا آن هـا به خوبـی از شـهر خـود دفـاع کردنـد. صلیبیـان در مسـیر 
بیت المقـدس، متعـرض مردمـان صـور نشـدند و یک سـر به بیت المقـدس رفتنـد. دو ماه 
پـس از شکسـت نیروهـای فاطمـی در بیت المقدس  چیرگـی صلیبیان بر آن جـا، فرمانده 
جودفـری به گسـترش سـلطه صلیبـی پرداخت و طبریه، مرکز تشـیع را فتـح کرد. حاکم 
صلیبـی طبریـه در سـال 500ق بـرای نظـارت بـر شـهر صـور، قلعـه تبنیـن را بـر شـهر 
صـور، قلعـه تبنیـن را بـر فراز کوه های مسـلط بر این شـهر سـاخت. نیز بلدویـن فرمانده 
فرانسـوی، در سـال 501ق به قصـد تقویـت محصـاره شـهر صـور، قلعـه ای به نـام حصن 
المعشـوق در اطـراف صـور بنـا کـرد و عازم صیـدا شـد. در این سـال، باز مردمـان صیدا 
بـا مقاومـت و اسـتمداد از طغتکین، حاکم دمشـق، سـپاه صلیبـی را از شـهر راندند، ولی 
سـرانجام این شـهر در سـال 504ق به دسـت صلیبیان فتح شـد و مردمانش از صلیبیان 
امـان گرفتـه و بسـیاری از آن هـا بـه دمشـق و صـور پنـاه بردنـد. بـا اسـتقرار حکومـت 
ممالیـک، خطـه    جبل عامـل یک سـر تحـت حاکمیت آن هـا قرار گرفـت. ممالیـک، قلمرو 
حکومـت خویـش را به شـیوه «تیـول» اداره می کردنـد، بدین معنـا کـه قلمـرو خـود را بـه 
بخش هـای مختلـف تقسـیم کـرده، هـر بخـش را بـه یکـی از امـرا واگـذار می کردنـد تـا 
ضمـن اداره مسـتقل آن بخـش، بـه حاکـم مملوکـی وفـادار بـوده و او را از حیـث مالی و 
نظامـی حمایـت کننـد. بدین صـورت، خطـه    جبل عامل نیـز که مسـتثنی از سـایر قلمرو 

مکتب حدیثى    جبل عامل (از قرن هشتم تا نیمه قرن پانزدهم هجرى)
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ممالیـک نبـود، بـه بخش هـای متعـدد تقسـیم شـد و چندین خانـدان مختلـف هم زمان 
قـدرت بخش هایـی از آن را در دسـت گرفتند. براسـاس ایـن تقسـیم بندی مناطق تبنین، 
صـور و شـقیف تابـع حاکمیـت صَفَـد و مناطـق صیـدا، شـقیف تیـرون، جبـع و جزیـن 
تابـع حاکمیـت دمشـق بـود. ازجملـه مشـهورترین خاندان هایی کـه در عهـد ممالیک بر 
ایـن ناحیـه امـارت داشـتند، خاندان بشـارة بود. اینـان از زمام حسـام الدین نفـوذ خود را 
در ایـن منطقـه حفـظ کـرده و در عهـد ممالیـک بر سـیطره خویـش افزودنـد. تاریخ در 
آن دوره از احمدبـن بشـارة عاملـی و سـه فرزنـدش، حسـن، حسـین و محمـد به عنـوان 
امـرای خطـه وادی التیـم و صفـد یـاد می کنـد. ایـن امـر گویـای امتـداد امـارت در میان 
اعقـاب ایـن خانـدان اسـت. بـا توجه بـه آن چـه در این فصل گذشـت معلوم می شـود که 
نـام شـیعه در خطـه    جبل عامـل، نامـی دیرآشناسـت. این منطقـه از آن روز کـه تبعیدگاه 
شـیعیان عهـد امـوی شـد و بـا ولایـت و محبت اهل بیت(ع) آشـنا گشـت، بذر تشـیع را 
به نیکـی در خویـش پرورانـد، به گونـه ای که سیاسـت های شیعه سـتیزانه حاکمـان ایوبی، 
ممالیـک و عثمانـی نتوانسـت رشـد ایـن بـذر را متوقـف سـازد و قلـم و خون شـیعیان و 
به ویـژه عالمـان ایـن منطقـه درگذر تاریـخ، ضامن حفظ و شـکوفایی تشـیع در این خطه 
خطرخیـز و نـاآرام گشـت. نگارنـده در فصـل آینـده بـه ابعـادی از ایـن شـکوفایی علمی 

می پـردازد.

2. مکتب    جبل عامل از طلیعه تا افول
در فصـل پیشـین، بـا موقعیـت جغرافیایـی و رخدادهایـی کـه    جبل عامل در بسـتر تاریخ 
بـا آن روبـه رو شـده، آگاه می شـویم، در فصـل دوم دریابیـم چگونه در بسـتر آن شـرایط، 
مکتـب حدیثـی    جبل عامـل ظهـور یافتـه و بـه حیات خویـش ادامـه داده اسـت؟ مروری 
تاریخـی بـر نقطـه آغاز و فرجـام این مکتـب حدیثی و آگاهـی از تحـولات و رویدادهایی 
کـه ایـن مکتـب در گـذر حیـات خویـش بـا آن مواجـه بوده اسـت، از اهـداف ایـن فصل 
می باشـد. به زعـم نگارنـده کتـاب، اگـر بخواهیـم زمینه هـای ظهـور مکتـب    جبل عامل را 
به نیکـی دریابیـم، بایـد به شـرایط جغرافیایـی و تاریخی این خطـه توجه کنیـم. نگارنده 
پیش تـر اشـاره کـرده کـه    جبل عامـل به لحـاظ موقعیـت مکانـی، فاصلـه زیادی بـا مرکز 
حکومت هـای زنگـی، ایوبـی، ممالیـک و عثمانی داشـت و همین دوری، نفـوذ حکومت ها 
و درنتیجه فشـار آن ها را می کاسـت. در سـایه همین مسـئله، سـاکنان این خطه، آزادی 
عمـل بیشـتری نسـبت به سـایر بلاد شـام داشـتند و همین امـر، در مرکزیـت این خطه 
بـرای فعالیت هـای شـیعیان شـام تأثیرگـذار بـود. صرف نظـر از بعُـد مکانـی، جغرافیـای 

طبیعـی ایـن منطقـه نیـز در مرکزیت بخشـی آن تأثیر داشـت.
همان گونـه کـه از نـام    جبل عامـل برمی آیـد، ایـن خطـه منطقـه ای کوهسـتانی اسـت. 
اگـر بـه منابـع مراجعـه کنیـم، درمی یابیـم کـه کوهسـتانی بودن ایـن منطقـه و سـختی 
شـرایط آن بـرای زندگـی، موجـب شده اسـت کـه حاکمـان شـام یـا مهاجمـان، چنـدان 
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چشـم طمـع بـه ایـن خطـه ندوزنـد و به نسـبت سـایر مناطـق شـام هم چون دمشـق و 
حلـب، تـا حـدی این خطه را فروگذارند. این مسـئله سـبب افزایش آزادی عمل سـاکنان 
ایـن خطـه شـد؛ ضمن این کـه کوه هـای صعب العبـور منطقـه    جبل عامـل، در برابـر نفوذ 
دشـمنان هم چـون دژی اسـتوار بـود. دراین میـان، منقه جزیـن به دلیل این که بیشـترین 
ناهمـواری را داشـت و ارتفاعـات نفوذناپذیـری پیرامـون آن را گرفتـه بـود، نقطـه امنـی 
بـرای پناه گرفتـن در برابـر دشـمن محسـوب می شـد و امـکان نفوذ دشـمن را بـه آن جا 
بسـیار دشـوار می سـاخت. گـواه بـر ایـن مطلـب این کـه در حملـه صلیبی هـا، وقتی اهل 
جزیـن در دفـاع از مردمـان شـهر طـور، بـه مقابلـه بـا صلیبی هـا برخاسـتند و فرمانـده 
صلیبـی بـرای انتقـام خواسـت بـه جزیـن حملـه و آن را فتـح کنـد، حاکـم صیـدا که با 
وی همدسـت بـود، به علـت ناهمـواری و صعب العبوربـودن ایـن منطقـه، او را از ایـن کار 
برحـذر داشـت. البتـه حاکـم صلیبـی بـه نصیحـت او عمـل نکـرد و بـا حمله بـه جزین، 
شکسـت سـختی خـورد، به گونـه ای کـه ناچـار شـد بـرای همیشـه از ایـن خطـه چشـم 
بپوشـد. آن چـه بیـش از پیـش بـر شـکوفایی علمـی ایـن خطـه افـزود و آن را از یـک 
پایـگاه شـیعی بـه قطـب علمی تشـیع در قرن هشـتم تـا یازدهـم تبدیل کـرد، پیوند آن 
بـا قطـب علمـی آن روزگار، یعنـی مکتـب حلـه بـود. علمای جزیـن و    جبل عامل با سـفر 
بـه حلـه، دسـتاوردهای علمـی آن مکتـب را بـرای خطـه خویش بـه ارمغان آوردنـد و از 
رهگـذر پیونـددادن حـوزه نوپـای جزیـن و    جبل عامـل با مکتب سـابقه دار و اسـتوار حله، 
زمینـه را بـرای شـکوفایی فراگیـر مکتـب    جبل عامل فراهم سـاختند. با بازگشـت شـهید 
اول بـه منطقـه جزیـن، ایـن منطقـه که ظرفیـت کافی بـرای ارتقا به قطـب علمی جهان 
تشـیع را داشـت، بـه شـکوفایی رسـید و به مـدت سـه قـرن، مرکـز فعالیت هـای حدیثی 
شـیعه بـود. به گواهـی تاریـخ، بـزرگان و عالمان شـهر حله از شـهید اول خواسـتند تا در 
 آن جـا بمانـد و مرجعیـت علمـی ایـن شـهر را بپذیـرد، ولـی وی از آن همه شـکوه علمی 
حلـه چشـم پوشـید و بـه وطـن خـود بازگشـت. این امـر نشـان می دهد که هـدف اصلی 
شـهید اول تأسـیس مدرسـه ای علمـی در جزیـن و تبدیـل آن بـه قطـب علمـی جهـان 
تشـیع ـ آن هـم در دوره ای کـه ممالیـک بـرای براندازی تشـیع در خطه شـام بیشـترین 
تـلاش را می کردنـد ـ بوده اسـت. شـهید اول بـا انگیـزه ای تربیتـی، پـس از سـپری کردن 
دوره خودسـازی، نخسـت بـه تربیـت علمـی و دینی همسـر و فرزندانش همت گماشـت 
و سـپس تربیـت مردمـان شـهر خـود و تأسـیس نخسـتین مدرسـه علمیـه رسـمی در 
   جبل عامـل را اصلی تریـن وجهـه همـت خـود قـرار داد. بـا شـهادت شـهید اول و فشـار 
ممالیـک بـر منطقـه، مدرسـه جزیـن از رونـق افتـاد، ولـی در پرتـو تدابیـری که شـهید 
اول بـرای فراگیـری ایـن نهضـت در سرتاسـر منطقـه    جبل عامـل اندیشـیده بـود، افـول 
ایـن مدرسـه نهضـت علمـی را از رونـق نینداخـت و شـاگردان وی بـا پراکنده شـدن در 
سـایر شـهرهای    جبل عامـل، ایـن نهضـت را ادامه دادند. برخـی از مهم تریـن مراکز علمی 

   جبل عامـل در ایـن برهـه عبارت انـد از:

مکتب حدیثى    جبل عامل (از قرن هشتم تا نیمه قرن پانزدهم هجرى)
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نقد آثار تألیفى

1. عیناثـا: مدرسـه عیناثـا به دسـت جعفربـن حسـام عیناثـی پایه گـذاری شـد؛ 2. میس: 
مدرسـه میـس یکـی دیگـر از مراکـز علمـی    جبل عامـل در ایـن دوران بـود کـه افـرادی 
چـون ابن مفلـح، علی بـن عبدالعالـی پایه گـذار آن بودنـد؛ 3. کـرک نـوح: ایـن شـهر از 
مهم تریـن پایگاه هـای علمـی    جبل عامـل پـس از مدرسـه جزیـن اسـت؛ 4. جبـاع: حوزه 

شـهر جبـع از دیگـر مـدارس معـروف    جبل عامـل در ایـن دوره بـود.

برخورداری از مرجعیت علمی در جهان تشیع
اگـر بـه ارتبـاط مکتـب    جبل عامل با سـایر بـلاد اسـلامی بنگریم و دایـره نفـوذ آن را در 
جهـان تشـیع بررسـی کنیم، بـه مرجعیت علمـی این بلاد پـی می بریم و شـعاع نفوذ آن 
را بسـیار پردامنـه می یابیـم. در ایـن دوره، عالمـان از ایـران و عـراق و دیگـر سـرزمین ها 
بـرای کسـب علـم، عـازم    جبل عامل می شـدند و شـیعیان اقصی نقـاط جهـان، مرجعیت 
دینـی عالمـان    جبل عامـل را گـردن نهـاده بودنـد. جلـوه تسـلیم در برابـر مرجعیـت 
   جبل عامـل، در قیـام سـربداران مشـهود اسـت. در ایـن قیـام شـیعی کـه در منطقـه 
خراسـان رخ داد، وقتـی برخـی انحرافـات و کج روی هـای عقیدتـی بـروز کـرد و تصـوف 
بـا تشـیع آمیختـه شـد، حاکمـان قیام چـون علی بن مؤیـد، از شـهید ال خواسـتند برای 
زعامـت شـیعه بـه ایـران بیایـد. علت اصلی نـگارش کتـاب اللمعـة نیز همین درخواسـت 
سـربداران بـود تـا مرامنامـه ای فقهی بـرای حیات شـیعیان ایـران باشـد. در دوره صفویه 
نیـز وقتـی خـط تسـری تصـوف به مذهب تشـیع احسـاس شـد، شـاه اسـماعیل و شـاه 
طهماسـب کوشـیدند در پرتـو فقاهـت و مرجعیت شـیعه، مکتب تشـیع را بـه دور از همه 
آلایش هـا، مبنـای حکومـت خـود سـازند. آنـان بدین منظـور بـه مرجعیـت    جبل عامـل 
گـردن نهادنـد و از عالمـان عاملـی مـدد خواسـتند. تکیـه دولـت صفـوی بـر مرجعیـت 
   جبل عامـل تـا جایـی بـود که پـس از درگذشـت محقـق ثانی، شاه طهماسـب اعـلام کرد 
هیچ کـس جـز یـک مجتهـد    جبل عاملـی جـای او را نخواهـد گرفـت. کثـرت مجتهدان و 
عالمانـی کـه از    جبل عامـل برخاسـته و محصـول نهضـت علمی شـهیدین هسـتند، یکی 
از مهم تریـن جلوه هـای رونـق علمـی ایـن مکتـب اسـت. یکی دیگـر از مظاهر شـکوفایی 
مکتـب    جبل عامـل در ایـن دوره، وجـود مدرسـه های علمـی متعـدد در مناطـق مختلف 
آن اسـت. ایـن امـر از فراگیـری حیات علمی در سرتاسـر ایـن خطه حکایـت دارد. مؤلف 
تکملـة أمل الآمـل در این بـاره می نویسـد: «حرکت هـای علمـی در ایـن دوره اعتبـار پیـدا 
کردنـد. مـدارس میـس، عیناثـا و غیـره، مملـو از افـراد جویـای علم شـد، مـدارس کرک 

نـوح و بعلبک آبـاد گشـت و عالمـان بزرگـی بـه تدریـس در آن هـا پرداختند».
در پـی شـهادت شـهید ثانـی، به تدریـج مکتـب    جبل عامـل رو بـه افـول نهـاد. بنابـر 
و  گرفـت  فزونـی  شـیعیان  بـر  عثمانـی  فشـارهای  دوره  آن  در  تاریخـی،  گزارش هـای 
دراین میـان، عالمـان شـیعی بیـش از مـردم عـادی در معـرض آزار عثمانی هـا بودنـد؛ 
چنان کـه شـهید ثانـی سـال های آخـر حیـات خـود را در خفـا سـپری کـرد و سـرانجام 
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به نحـو فجیعـی به شـهادت رسـید. بـا فزونی فشـارها، عالمـان    جبل عامل امـکان هرگونه 
فعالیـت علمـی و افتـا و تدریـس را از دسـت دادنـد و نه تنهـا در حیـات علمـی، بلکـه در 
زندگـی روزمـره خویـش نیـز به مضیقـه افتادنـد. در چنین فضایـی که از یک سـو، دولت 
عثمانـی روزبـه روز بـر عالمـان    جبل عامل بیشـتر فشـار مـی آورد و از سـوی دیگـر دولت 
صفویـه بیـش از پیـش، شـرایط حیـات علمی را بـرای عالمان شـیعی فراهم می سـاخت، 
طبیعـی بـود کـه بیشـتر عالمـان    جبل عامـل، وطـن خود را تـرک گفتـه و به دیگـر بلاد 
اسـلامی و به ویـژه ایـران مهاجـرت کننـد. براسـاس گزارش ها، حـدود 98 تـن از عالمان 
بـزرگ    جبل عامـل در ایـران سـاکن شـدند. اگـر آمـار مهاجـران عاملـی بـه نواحـی دیگر 
هم چـون بحریـن، عـراق، هنـد و غیـره را نیـز درنظـر بگیریـم، درمی یابیـم کـه خطـه 
   جبل عامـل در ایـن دوره تـا حـد زیـادی از حضـور عالمـان خالـی شـد. گواه ایـن مطلب 
آن کـه صاحـب معالـم و صاحـب مـدارک بـرای تحصیـل، بـه مدرسـه نجف نـزد مقدس 
اردبیلـی آمدنـد و از خرمـن فضـل او خوشـه برچیدنـد. درنتیجـه، حیات علمـی در خطه 
   جبل عامـل رو بـه افول گذاشـت و فروغ مـدارس علمی آن یکی پس از دیگری خاموشـی 
گرفـت و عالمـان بازمانـده در آن منـزوی و خامـوش شـدند. از مهم تریـن عالمـان عاملی 
کـه در ایـن دوره، در ایران و دیگر بلاد اسـلامی زیسـته و فعالیت هـای حدیثی خود را در 
قالـب مکتـب حدیثـی    جبل عامـل دنبـال می کردنـد، می تـوان بـه: حسـین بن عبدالصمد 
حارثـی، شـیخ بهایـی، شـیخ علـی منشـار کرکـی و ظهیرالدیـن ابراهیم بـن علی میسـی 
اشـاره کـرد. تفصیـل ابعـاد زندگـی و فعالیت هـای علمـی ایـن عالمـان را بـه فصـل بعـد 

وامی گذاریـم.
مکتـب    جبل عامـل بـا فعالیت هـای علمـی عالمـان یادشـده، در بـلاد مختلـف اسـلامی 
بـه حیـات خـود ادامـه داد تـا این کـه سـرانجام مکتـب اخباری گـری ـ کـه به دسـت ملا 
محمدامیـن اسـترآبادی در نیمه اول قـرن یازدهم هجری پدید آمـد ـ به تدریج جایگزین 
مکتـب    جبل عامـل شـد؛ چنان کـه پس از شـیخ بهایـی که آخریـن محدث نـام آور مکتب 
حدیثـی    جبل عامـل بـود، دیگـر عالمـان نامـور املـی، هم چون شـیخ حر عاملـی صاحب 
وسایل الشـیعة، در قالـب مکتـب حدیثـی اخباریـان رسـالت علمـی خویـش را بـه فرجـام 

رسـانیدند. در فصـل هفتـم بـه تفصیل این مطلـب خواهیـم پرداخت.

3. شخصیت های تأثیرگذار مکتب    جبل عامل
در ایـن فصـل بـه معرفـی اندیشـمندان تأثیرگـذار در مکتـب    جبل عامـل می پردازیـم. 
مکتـب    جبل عامـل به سـبب کثـرت فقیهـان و عالمـان اسـلامی، جایـگاه ممتـازی دارد. 
تعـداد عالمـان و مجتهـدان در ایـن خطـه به انـدازه ای بـود کـه در تشـییع جنـازه دختر 
شـهید اول، مشـهور به سـت المشـایخ، هفتاد مجتهد شـرکت کردنـد. متأسـفانه به دلیل 
عـدم انتقـال آثـار عالمـان ایـن خطـه بـه ایـران و نیـز انتشـارنیافتن بیشـتر آن آثـار در 
   جبل عامـل، اطلاعـات اندکـی از دانشـمندان آن دیـار بـه دسـت مـا رسیده اسـت کـه 

مکتب حدیثى    جبل عامل (از قرن هشتم تا نیمه قرن پانزدهم هجرى)
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شـناخت هویـت بسـیاری از آنـان را بـر محقـق دشـوار می نمایـد. مهم تریـن منبـع برای 
شـناخت نـام عالمـان    جبل عامـل در قرن هـای هفتـم تـا دوازدهـم، جلـد نخسـت کتاب 
أمـل الآمـل فـی علمـاء    جبل عامـل از شـیخ حـر عاملـی (1033ـ1104ق) اسـت. وی در 
ایـن جلـد بـه معرفـی 214 تن از اندیشـمندان ایـن خطه پرداختـه و جلـد دوم کتاب را 
بـا عنـوان تذکـرة المتبحرین فـی العلمـاء المتأخرین، به معرفـی عالمـان حوزه های دیگر 
فرهنگ و تمدن اسـلامی اختصاص داده اسـت بعدها سیدحسـن صـدر (1272ـ1354ق) 
تکملـه ای بـر ایـن کتاب نگاشـت و عالمان سـده های بعـد را در آن معرفی کـرد. با توجه 
بـه این کـه کتاب شـیخ حـر عاملی در دسـترس اسـت، نیازی به فهرسـت نمودن اسـامی 
دانشـمندان    جبل عامـل حتـی به صـورت اجمـال نیسـت. مـا تنها شـرح حـال مختصری 
از عالمـان تأثیرگـذار در ایـن مکتـب را بیـان کـرده. از میـان آثار ایـن بزرگان، بیشـتر به 
معرفـی آثـار حدیثـی و رجالـی و مهم تریـن نگاشـته های آنـان کـه امـروزه در دسـترس 
اسـت، می پردازیـم. شـایان ذکـر اسـت، اگرچـه عالمانـی هم چـون فاضل مقداد سـیوری 
حلـی (د. 826ق) در ایـن دوره می زیسـته اند، امـا به نظـر می رسـد ایـن افـراد هم چنـان 
بقایـای مکتـب حلـه بوده انـد کـه افتخـار شـاگردی عالمـان    جبل عامـل را نیـز یافته اند؛ 

ازایـن رو، متعـرض شـرح حـال و بیـان آرای ایـن بـزرگان نگردیده ایم.
ابوعبـداالله محمدبـن جمال الدیـن مکی بن شـمس الدین محمد دمشـقی جزینی مشـهور 
بـه شـهید اول (734ـ786ق): محمدبـن مکـی، بنیان گـذار مکتـب    جبل عامـل کـه بـه 
شـهید اول زبانـزد شـده، لقبـش شـمس الدین و کنیـه اش ابوعبداالله اسـت. وی در سـال 
734ق در جزیـن بـه دنیـا آمـد و تـا شانزده سـالگی در وطنش زیسـت و از محضر پدرش 
کـه اسـتادی فاضـل و از بـزرگان اسـتادان اجـازه به شـمار می رفـت، و نیـز از پـدرزن و 
عمـوی پدرش شـیخ اسـدالدین صائغ جزینی (حـدود 750ق) بهره کافی بـرد و مقدمات 

علـوم دینـی و فقـه را آموخت.
زین الدیـن علی بن محمدبـن یونس عاملـی نباطی بیاضـی (791ـ877ق): 
ابومحمـد شـیخ زین الدیـن علی بـن محمد بـن یونـس عاملـی نباطـی بیاضـی عنفجـری، 
ادیـب، متکلـم و شـاعر قـرن نهم هجـری اسـت. وی در رمضـان سـال 791ق در نباطیه 
از قریه هـای    جبل عامـل چشـم بـه جهـان گشـود و در سـال 877ق از دنیـا رفـت و در 
زادگاهـش ـ و بنابـر قولـی کـه مسـتند آن در دسـت نیسـت، در بصره ـ به خاک سـپرده 
شـد. از زندگانـی وی اطلاعـات زیـادی در دسـت نیسـت، ولـی آن گونه که از متـن اجازه 
نامه هـا برمی آیـد، اسـتادان وی از شـاگردان شـهید اول بوده انـد. مهم تریـن اسـتادان وی 
پـدرش شـیخ ابوجعفـر محمدبـن یونس عاملی، عمویش شـیخ حسـن بن یونـس بیاضی، 
جمال الدیـن احمـد بـه حسـین بن مطهـر و سـید زین الدیـن علی بـن دقمـاق بوده انـد. 
درشـمار شـاگردان و کسـانی که از وی روایت کرده اند باید از پسـرش محمد، زین الدین 
خیامـی، ناصر بـن ابراهیـم بویهـی (د. 853ق)، تقی الدین بـن ابراهیم بن علـی کفعمی (د. 

905ق) و شـرف الدین بن جمال الدین بـن شـمس الدین بن سـلیمان یـاد کـرد.
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تقی الدیـن ابراهیم بـن علی بـن حسـن عاملـی کفعمـی (840ـ905ق): از 
تاریـخ تولـد و وفـات شـیخ تقی الدیـن ابراهیم بـن علی بـن حسـن بن محمد بـن صالح بن 
اسـماعیل کفعمـی، فقیـه، شـاعر، ادیـب و مفسـر بزرگ شـیعی اطـلاع دقیقی در دسـت 
نیسـت. شـیخ آقابـزرگ طهرانـی ولادت وی را بر حسـب برخـی قرایـن 828ق و صاحب 
اعیـان الشـیعة سـال 840ق ـ در کفرعیمـا، روسـتایی در منطقـه شـقیف، از روسـتاهای 
   جبل عامـل ـ می دانـد. سـال وفـات وی نیـز بـه اختـلاف 900 و 905ق ذکـر شده اسـت. 
مسـلمّ اسـت کـه وی در سـال 895ق زنـده بـوده و المصبـاح را تألیف کرده اسـت. درباره 
آرامـگاه کفعمـی نیـز اختـلاف وجـود دارد. برخـی معتقدنـد وی در کربلا مدفون شـده و 

گروهـی مدفنـش را موطـن او دانسـته اند.
علی بـن حسـین بـن عبدالعالـی عاملـی کرکـی (870ـ940ق): نورالدیـن 
ابوالحسـن علی بـن حسـین بن عبدالعالـی عاملی کرکی، برجسـته ترین شـخصیت شـیعی 
نیمـه دوم قـرن نهـم و نیمـه اول قـرن دهـم، در حـدود سـال 870   ق در کرک نـوح زاده 
شـد. وی پـس از فراگیـری علـم در زادگاه خویـش، بـرای تکمیـل آموخته هـای خـود 
بـه دمشـق و بیت المقـدس سـفر کـرد و از آن پـس روانـه مصـر شـد کـه در آن زمـان 
حـوزه علمیـه عامـه بـود. وی در آن دیـار از عالمـان عامـه اجـازه نقـل حدیـث گرفـت. 
از اجازه نامه هـای وی روشـن می گـردد کـه او صحیـح بخـاری، صحیـح مسـلم، مسـند 
شـافعی، موطـأ مالـک، مسـند احمد بـن حنبـل، مسـند ابی یعلـی، سـنن بیهقی و سـنن 
دارقطنـی را از طریـق سـماع یـا قرائـت یـا مناولـه مقـرون بـا اجـازه برگرفته اسـت. بـا 
توجـه بـه اجازه نامه هـای موجـود، او در حـدود سـال 905   ق در دمشـق و مصـر حضـور 
داشته اسـت. در حـدود سـال 909   ق وی دور جدیـدی از فعالیت هـای علمی خـود را آغاز 

کـرد و جـوار حضـرت امیرالمؤمنیـن(ع) را بـرای اقامـت برگزیـد.
تقی الدین بـن  جمال الدین بـن  محمدبـن  احمدبـن  علی بـن  زین الدین بـن 
صالـح عاملی جبعی مشـهور بـه شـهید ثانـی (911ـ965   ق): زین الدیـن علی بن 
احمـد عاملـی جبعـی کـه در ایـام حیاتـش بـه «ابن حاجـة» و پس از شـهادت به «شـهید 
ثانی» معروف شـد، در روز سـیزدهم شـوال سـال 911ق؛ در روسـتای جبع متولد شـد. 
خانـدان شـهید ثانـی را «سلسـلة الذهـب» نـام نهاده انـد، چراکه همگـی از بـزرگان علم و 
ادب به شـمار می رفتنـد. شـهید ثانـی در نه سـالگی پـس از آن کـه روخوانی قـرآن مجید 
را فراگرفـت، تحصیـلات خـود را آغـاز کـرد. نخسـتین معلـم وی پـدرش علی بـن احمد 
عاملـی بـود کـه شـهید، ادبیـات عـرب و کتاب هـای المختصـر النافـع و اللمعة الدمشـقیة و 
برخـی آثـار دیگـر را از محضـر وی فرا گرفت. ازآن جاکه پدر شـهید ثانی در سـال 925   ق 
زندگـی را بـدرود گفـت، وی ناچـار برای ادامـه تحصیل به روسـتای میس ازر وسـتاهای 
   جبل عامـل رفـت و هشـت سـال نزد شـیخ علی بـن عبدالعالی میسـی شـوهر خالـه خود 
دوره فقـه را فـرا گرفـت و بـا دختـر او ازدواج کـرد. وی در سـال 933   ق میـس را به قصد 
روسـتای کـرک نـوح تـرک گفـت و در آن جـا از محضـر سـیدبدالدین حسـن اعرجی (د. 
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933   ق) صاحـب کتـاب المحجـة البیضـاء بهره برد، اما دیری نگذشـت که اسـتادش دیده 
از جهـان فروبسـت. وی پـس از درگذشـت اسـتادش، بـه زادگاه خود جبع بازگشـت و به 

فعالیت هـای علمـی و اجتماعـی پرداخت.
عزالدیـن حسـین بن عبدالصمدبـن محمـد حارثـی همدانی عاملـی جبعی 
(918ـ984   ق): عزالدیـن حسـین بن عبدالصمدبن محمد حارثـی همدانی عاملی جبعی، 
پدر شـیخ بهایی، از اسـتادان و مشـهورترین چهره های عصر صفوی اسـت. نسـب وی به 
حارث بـن اعـور همدانـی یـار وفـادار حضـرت علـی(ع) می رسـد. وی در اول محرم سـال 
918   ق در جبـع بـه دنیـا آمـد و بخـش اعظـم زندگی خـود را در    جبل عامل به شـاگردی 
نـزد شـهید ثانـی سـپری کـرد. ایـن امـر، نشـان از تواضـع شـیخ حسـین بن عبدالصمـد 
دارد، زیـرا شـهید ثانـی تنهـا هفت سـال از او بزرگ تر بود. وی در سـال 941   ق از شـهید 
ثانـی اجـازه اجتهـاد گرفت. او در بیشـتر مسـافرت های شـهید، وی را همراهـی کرده که 
یکی از آن ها سـفر به اسـتانبول و حلب در سـال 952   ق بوده اسـت. در آن زمان مرسـوم 
بـود کـه علمـا بـرای تدریـس در مـدارس علمیـه، اجـازه تولیـد موقوفه هـای مـدارس را 
از حکومـت عثمانـی می گرفتنـد و سـپس بـرای تدریـس، بـه مدرسـه موردنظـر رفتـه و 
مخـارج و هزینه هـای مدرسـه خـدو را از محـل موقوفه هـای مذکـور تأمیـن می کردنـد. 
شـهید ثانـی در سـفر به اسـتانبول، تولیـت موقوفه های مدرسـه نوریه بعلبـک را عهده دار 
شـد و پـدر شـیخ بهایـی هـم تدریـس در مدرسـه ای در بغـداد را بـر عهـده گرفـت، امـا 
به دلیـل کافی نبـودن موقوفه هـا، تصمیـم گرفت آن مدرسـه را بـا مدرسـه ای دیگر عوض 
کنـد. به درسـتی نمی دانیـم کـه وی بعد از ردکـردن پیشـنهاد تدریس در مدرسـه بغداد، 
تدریـس در کـدام مدرسـه را عهـده دار شـد، ولی شـاید بتـوان از تاریـخ ولادت فرزندش، 
شـیخ بهایـی، در 18 ذی الحجـه سـال 953   ق حـدس زد کـه کـه وی در ایـن هنـگام در 
بعلبـک حضـور داشـته و به احتمـال در مدرسـه ای در همیـن شـهر بـه تدریس مشـغول 

بـوده اسـت. وی گویـا در سـال 954   ق بـه    جبل عامل بازگشته اسـت.
زین الدیـن علی بـن احمدبن هلال کرکی عاملـی (د. 984   ق): شـیخ زین الدین 
علی بـن احمدبـن محمدبـن هـلال کرکی عاملـی، در منابع بـه نام جدش شـهرت یافته و 
از او بـا عنـوان «علی بـن هـلال کرکـی» و نیز «شـیخ علـی منشـار کرکی» یاد شده اسـت. 
دربـاره زندگی نامـه وی آشـفتگی هایی در منابـع تاریخـی به چشـم می خـورد. در ریـاض 
العلمـاء دو شـرح حال، یکـی بـه نـام زین الدیـن علی بـن احمدبن هـلال کرکـی و دیگری 
بـه نـام زین الدیـن علـی معـروف به منشـار کرکـی آمده کـه گویا هـر دو شـرح حال یک 
نفـر اسـت، آقابـزرگ طهرانـی نیـز ایـن دو نفـر را یـک شـخص می دانـد. زمـان و مـکان 
ولادت او به درسـتی معلـوم نیسـت. امـا به احتمـال موطـن و زادگاهش    جبل عامل اسـت. 
در اجازه نامـه محقـق ثانـی بـه وی کـه در سـال 934   ق نوشـته شـده، اشـاره شده اسـت 
کـه شـیخ علـی منشـار به قصـد تحصیـل علـوم دینـی و مجـاورت بـا مرقد حضـرت امیر 
مؤمنـان(ع) مـدت زیادی سـاکن عـراق بـوده و نـزد او دروس گوناگونی را آموخته اسـت. 
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وی از محضـر عالمانـی هم چـون علی بن عبدالعالی کرکـی (محقق ثانی)، سـید تاج الدین 
حسـن بن سـیدجعفر اطـرای عاملـی، شـیخ احمد بیقانـی نباطـی عاملی، شـیخ احمدبن 

خاتـون عاملـی عیناثـی و شـیخ ابراهیم بـن سـلیمان قطیفی بهره برده اسـت.
سـیدمحمدبن علی بـن حسـین بـن ابی الحسـن موسـوی عاملـی جبعـی 
(946ـ1009   ق): شـمس الدین سـیدمحمد فرزنـد سـیدعلی عاملی، مشـهور بـه «صاحب 
مـدارک» یکـی از بزرگ ترین فقیهان اسـلام و مشـاهیر علمای امامیه اسـت. وی در سـال 
946   ق بـه دنیـا آمـد و در دهـم ربیـع الاول و به قولـی هجدهـم ربیع الاول سـال 1009   ق 
در قریـه جبـع دیده از جهان فروبسـت. پدرش سـیدعلی موسـوی عاملـی از عالمان عصر 
خـود و مـادرش دختـر شـهید ثانـی و برادرش سـیدعلی، معـروف بـه نورالدیـن ثانی، از 
عالمـان عصـر خـود در شـام و مکه بـود. وی تحصیـلات مقدماتـی خـود را در زادگاهش 
آغـاز نمـود و سـپس همـراه بـا دایـی اش، صاحـب معالم، کـه هـم درس او بود، عـزم دیار 
نجـف کـرد و پـس از دو سـال و انـدی بـا درجـه اجتهـاد بـه    جبل عامـل بازگشـت. بنابر 
مشـهور، صاحـب معالـم و صاحـب مدارک به سـبب کثـرت ورع و تقوا و اشـتغالات علمی 
دعـوت شـاه عباس را بـرای اقامـت در ایـران نپذیرفتنـد و از زیـارت حضـرت رضـا(ع) 
صرف نظـر کـرده، بـه ایـران نیامدنـد. به احتمـال ایـن رویکـرد تحـت تأثیـر آموزش هـای 
محقـق اردبیلـی بـوده، زیـرا وی برخـلاف دیگـر فقیهـان شـیعی    جبل عامـل، از صفویان 
دوری گزیـد. لـذا بـا وجـود دعـوت شـاهان صفـوی از او بـرای آمـدن بـه ایـران در نجف 

مانـد و بـدان دعوت، پاسـخ مثبـت نداد. 
حسـن بن شـیخ زین الدین بن علی شـهید ثانـی عاملـی (959ـ1011   ق): جمال الدین 
ابومنصـور حسـن بن شـیخ زین الدین بـن علی بـن احمـد شـهید ثانـی عامـل جبعـی در 
سـال 959   ق در قریـه جبـع از منطقـه جزیـن دیـده بـه جهـان گشـود و در محرم الحرام 

سـال 1011   ق در سـن 52سـالگی در زادگاهـش دیده از جهان فروبسـت.
محمدبـن حسـن بن زین الدیـن شـهید ثانـی (980ـ1030   ق): شـیخ ابوجعفر 
محمدبـن ابی منصور حسـن بن شـیخ زین الدین مشـهور به «سـبط الشـهید» نـواده بزرگ 
شـهید ثانـی اسـت کـه گاه از او با عنـوان «محقق عاملی» یـا «مدقق عاملی» یـاد کرده اند. 
وی از عالمـان بـزرگ مکتـب    جبل عامـل اسـت کـه در سـال 980   ق در    جبل عامـل دیده 
به جهان گشـود. سـبط الشـهید شـیخ محمد در سـال 1030 یا 1031   ق در مکه معظمه 

وفـات یافـت و در کنـار مزار حضـرت خدیجه(س) در شـعب ابوطالب مدفون شـد.
بهاءالدیـن محمدبن حسـین بن عبدالصمـد حارثی عاملـی (953ـ1030   ق): 
محمدبـن حسـین بن عبدالصمـد حارثـی، معـروف بـه «شـیخ بهایـی»، بنابر قول مشـهور 
در 27 ذی الحجـه 953   ق در شـهر بعلبـک لبنـان و به قولـی در 17 محـرم سـال 948 یـا 
951   ق در شـهر قزویـن بـه دنیـا آمـد. شـیخ بهایـی حـدود 30 سـال از عمر خـود را در 

سـفر گذرانـد و بـه شـهرها و کشـورهای گوناگون سـفر نمود.
جمال الدیـن احمدبـن حـاج علـی عاملـی عیناثـی (قـرن نهم هجـری)، سـیدعلی بن 

مکتب حدیثى    جبل عامل (از قرن هشتم تا نیمه قرن پانزدهم هجرى)
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نقد آثار تألیفى

ابراهیم بـن  ظهیرالدیـن  980   ق)،  (د.  حسـینی  صائـغ  محمدبـن  محمدبـن  حسـین بن 
علی بـن عبدالعالـی میسـی (د. 979   ق)، سـیدتاج الدین بن علی بـن احمد حسـینی عاملی 
(قـرن دهـم و یازدهـم هجـری)، حسـن بن علی بـن حسـن بن احمـد عاملـی حانینـی (د. 
1035   ق) نیـز ازجملـه اندیشـمندان تأثیرگـذار در مکتـب    جبل عامـل هسـتند. حاصـل 
کلام این کـه مکتـب حدیثـی    جبل عامـل، مکتبـی عالم پرور اسـت و آن چـه از عالمان این 
مکتـب و میـراث علمـی ایشـان گذشـت، شـکوفایی و حیات علمـی این خطـه را در قرن 
هشـتم تـا یازدهـم هجری نشـان می دهد. نگارنـده در فصل هـای آینده به تفصیـل درباره 

میـراث حدیثـی ارزشـمند ایـن مکتب بحـث می کند.

4. مکتب    جبل عامل و دانش درایة الحدیث
آن چـه در ایـن فصـل و دو فصـل آینـده موردتوجه قرار گرفته اسـت، جایـگاه علم حدیث 
در مکتـب    جبل عامـل اسـت. ازآن جاکـه در تقسـیم بندی دانش هـای حدیثـی، سـه علـم 
درایـة الحدیـث، رجـال الحدیـث و فقـه الحدیـث، مـورد عنایت ویـژه حدیث پژوهـان قرار 
گرفتـه و مکتـب    جبل عامـل نیـز توجـه خاصـی بـه این سـه مقوله داشـته، ایـن مباحث 
در سـه فصـل جداگانـه آورده شده اسـت. نگارنـده در این فصل، نخسـت بـه تعریف درایة، 
موضـوع و اهمیـت آن از دیـدگاه مکتـب    جبل عامـل پرداختـه، سـپس مبحـث تاریخـی 
و مـورد اختـلاف واضـع درایـة الحدیـث، موضوع سـخن قـرار گرفتـه و آن گاه شـیوه های 
عالمـان    جبل عامـل در ارزیابی سـند و اصطلاحات مربوط به آن بررسـی شده اسـت. برای 
سـامان دادن اندیشـه ها، نخسـت تمام آثار دانشـوران مکتـب    جبل عامل مطالعـه گردیده، 
سـپس دیدگاه هـای حدیثـی آنـان اسـتخراج و مـورد ارزیابـی قـرار گرفته اسـت. البتـه 
به اقتضـای آثـار برجای مانـده از برخـی دانشـوران، گاه مباحـث مطرح شـده به تفصیـل یا 
به اختصـار بـوده و در مـواردی دیدگاه هـای برخـی از عالمـان به سـبب آن کـه محورهـای 
مـورد بحـث در کلام ایشـان نیامـده، مطـرح نشده اسـت. بنابراین اگر در هریـک از موارد، 
تنهـا بـه نظـر چندتـن از دانشـمندان    جبل عامـل اکتفـا شـده، ازآن روسـت که دسـت کم 
نیامده اسـت.  به دسـت  مـوارد  آن  در  اندیشـمندان    جبل عامـل،  دیگـر  از  نظـری  اظهـار 
ازآن جاکـه هـدف، بیـان دیدگاه هـای مکتـب    جبل عامل اسـت، لذا اندیشـه های مشـترک 

و مشـابه ایـن عالمـان به صـورت کلـی شناسـایی و بیان گردیده اسـت.
در اهمیـت علـم درایـة الحدیـث در مکتـب    جبل عامـل همیـن بـس کـه شـهید ثانـی 
نخسـتین علـم از علـوم حدیث را که تعلیـم آن ضـروری می نماید، علم «درایـة الحدیث»، 
یعنـی احاطـه بـه قواعد و مصطلحـات حدیثی می داند و پس از آن اسـت کـه از فراگیری 
روایـات و تفسـیر و بحـث پیرامـون آن هـا سـخن می گویـد. ضمـن آن که یکی از شـرایط 
محـدث و قاضـی را شـناخت اصطلاحات درایـة الحدیث دانسـته اند. مکتـب    جبل عامل را 

می تـوان پرتألیف تریـن مکتـب حدیثـی دربـاره درایة الحدیث دانسـت. 
بنابـر آن چـه نگارنـده در این فصـل آورده، مکتـب    جبل عامل، به عنـوان پرتألیف ترین 
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مکتـب حدیثـی در دانـش درایـة الحدیـث، بیشـترین اعتنـا را بـه ایـن علم داشته اسـت، 
چنان کـه می تـوان پای گیـری ایـن دانـش را به عنـوان یکـی از اصلی ترین علـوم حدیثی، 
مولـود ایـن مکتـب دانسـت. عالمـان مکتـب    جبل عامـل، اعـم از پیـروان نظریـه وثـوق 
صـدوری یـا سـندی، در تبییـن علمـی مهم تریـن مسـئله دانـش درایـة الحدیـث، یعنـی 
تنویـع روایـات، سـخت کوشـیده و در همین راسـتا، اصطلاح قـوی را به منظومه تقسـیم 
رباعـی روایـات افزودنـد. واکاوی دقیـق عوامـل ضعـف سـندی حدیـث و موضع گیـری 
جـدی در برابـر هریـک از ایـن عوامـل، از دیگـر فعالیت هـای عمده مکتـب    جبل عامل در 

عرصـه دانـش درایـة الحدیث به شـمار مـی رود.

5. مکتب    جبل عامل و دانش رجال
دانـش رجـال یکـی از عناصـر اصلـی در هندسـه دانش های حدیثـی اسـت و از همین رو، 
نمی تـوان در بررسـی یـک مکتـب حدیثـی، از دیدگاه هـای رجالـی آن سـخنی نگفـت؛ 
به ویـژه اگـر موضـوع گفتـار، مکتبـی ملتـزم بـه بحث سـند هم چـون مکتـب    جبل عامل 
باشـد. نگارنـده در ایـن فصـل می کوشـید تـا ضمـن ارائـه تعریـف و فایـده علـم رجـال 
از دیـدگاه مکتـب    جبل عامـل، مهم تریـن آثـار رجالـی عالمـان ایـن مکتـب را بررسـی 
کـرده، بـه ارزیابـی عمده تریـن آرای رجالـی آن هـا همـت گمـارد: در مکتـب    جبل عامل، 
تعریف هـای گوناگونـی از علـم رجـال ارائـه شـده کـه همگـی نزدیـک بـه یکدیگرنـد و 
عصـاره آن هـا در تعریـف شـهید ثانی آمده اسـت. شـهید ثانی می نویسـد: «(علـم الرجال، 
هـو) معرفـة احـوال رواتـه [الحدیث] من حیـث الجرح و التعدیـل، لیعرف مـا یجب قبوله 
منهـا و مـا یجـب رده»، دانـش رجـال، علـم بـه احـوال راویـان از جهـت جـرح و تعدیـل 
آن هاسـت تـا مقبـول و مردود سـخن آنان شـناخته شـود». در ایـن تعریـف، نکاتی چند، 
شـایان ذکـر اسـت: 1. در بررسـی هـر علمـی می تـوان آن را براسـاس موضـوع، مسـائل، 
مبـادی، روش و غایـت، تعریـف کـرد. دراین میـان اگـر بـه تعریـف شـهید ثانـی از علـم 
رجـال بنگریـم، می بینیـم وی ایـن علـم را براسـاس موضـوع آن ـ یعنی راویان ـ سـامان 
داده اسـت؛ 2. در ایـن تعریـف، قیـد «معرفـة احـوال الـرواة»، علـم رجـال را از دیگـر علـوم 
حدیثـی متمایـز می سـازد، زیـرا همان گونـه کـه پیـش از ایـن گفتـه شـد، موضـوع فقه 
الحدیـث، متـن روایـت اسـت و علـم درایـة نیـز از احوال کلی سـند ـ نـه احـوال راویان ـ 
بحـث می کنـد؛ 3. در ایـن تعریـف، تعبیر «راویان حدیث»  دقیق نیسـت؛ زیـرا در پذیرش 
خبـر متواتـر، نیازی به بررسـی احوال راوی نیسـت. بنابراین بایسـته بـود از تعبیر «راویان 
خبـر واحـد» اسـتفاده می شـد؛ 4. قیـد «مـن حیـث الجـرح و التعدیـل»، تمایزبخش علم 
رجـال از علـم تراجم اسـت. براین اسـاس، در علـم رجال «معرفـت به احوال راویـان» تنها 
مقیّـد بـه خصوصیاتی اسـت کـه در پذیرش یـا رد خبـر راوی مدخلیـت دارد؛ 5. واژگان 
«جـرح» و «تعدیـل» در ایـن تعریـف دقیـق نمی نمایـد و شایسـته بـود به جـای آن هـا از 
واژگان «مـدح» و «قـدح» و «هـر آنچـه در حکم آن دو اسـت» اسـتفاده شـود؛ زیـرا گرچه 

مکتب حدیثى    جبل عامل (از قرن هشتم تا نیمه قرن پانزدهم هجرى)
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نقد آثار تألیفى

تعدیـل، نقطـه کمـال مـدح راوی اسـت، ولـی درجات نازلـه آن نیـز به طور گسـترده، در 
بررسـی های رجالـی موضوعیـت دارنـد؛ 6. در ایـن تعریـف، جمله «لیعرف مـا یجب قبوله 
منهـا و مـا یجـب ردّه»، بیانگـر هـدف و غایـت اصی علم رجال اسـت. براین اسـاس، هدف 
نهایـی بررسـی احـوال راویـان، تمییـز حدیـث مقبـول از مـردود اسـت. علـم رجـال در 
مکتـب حدیثـی    جبل عامـل جایگاهـی برجسـته و ضرورتی تـام دارد. عالمـان این مکتب 
در مطـاوی آثـار خویـش، دو فایـده عمـده بـرای علـم رجـال برشـمرده اند کـه ضـرورت 
بخـش آن اسـت. ایـن دو فایـده عبارت انـد از: 1. پاسـداری از حریـم سـنت و ممانعـت از 
ورود احادیـث مجعـول و دروغیـن بـه آن؛ یکـی از حقایق تلـخ و مسـلمّ در تاریخ حدیث، 
پدیـده جعـل روایـات اسـت. عالمـان    جبل عامل کـه از این حقیقـت تلخ، غافـل نبوده اند، 
به تفصیـل، در آثـار خویـش، بـدان پرداخته انـد. آنـان در راسـتای مبـارزه بـا ایـن آفـت، 
اهتمـام بـه علـم رجـال را ضـروری دانسـته اند. از نـگاه آن ها حفـظ حریم سـنت از آفات 
و اکاذیـب، یکـی از مهم تریـن رسـالت ها و اهـداف علـم رجـال اسـت؛ 2. مدخلیـت ایـن 
علـم در اسـتنباط های فقهـی و تعـارض اخبـار؛ از منظـر ایـن مکتـب، رسـالت دیگر علم 
رجـال در عرصـه اسـتنباط فقهـی اسـت و تبحر در ایـن علـم، از بایسـته های گریزناپذیر 
فقاهـت قلمـداد می شـود: عالمانـی چـون محقـق کرکـی، وقتـی بـه منابـع اسـتنباط 
احـکام می پردازنـد و سـنت را یکـی از منابـع عمـده آن می داننـد. آنـان روایـات را به دو 
قسـم متواتـر و آحـاد تقسـیم کـرده، ضمن تقسـیم آحاد به مسـتفیض و غیرمسـتفیض، 
اسـتنباط حکـم از قسـم اخیـر را منـوط بـه بررسـی های سـندی می دانند؛ بررسـی هایی 
کـه تحقق شـان درگـرو آگاهـی از علـم رجـال اسـت. نیـز هنـگام تعـارض اخبـار، علـم 
رجـال اسـت کـه بـا تعییـن وضعیـت سـندی روایـات، راه را بـرای ترجیح یـک روایت بر 
دیگـری می گشـاید؛ هم چنان کـه روایـت صحیـح، بـر حسـن و روایت حسـن، بـر حدیث 
موثـق ترجیـح می یابـد و این همـه، منـوط بـه جـرح و تعدیـل راویـان آن هاسـت. از نگاه 
ایـن مکتـب، ایـن گفتـار که در احـراز صحت سـند، نیازی بـه علم رجال نیسـت و صرف 
روایـت شـخصی چون شـیخ طوسـی، بـرای احراز صحـت کافی اسـت، هذیانی اسـت که 
شایسـته پاسـخ گویی نیسـت. عالمـان عاملـی راه احـراز وضعیت سـند را بررسـی رجالی 
براسـاس مبانـی جـرح و تعدیـل می داننـد و هرگونه فرایند اسـتنباط فقهـی را متوقف بر 

همیـن علـم قلمـداد می کنند.

آثار رجالی مکتب    جبل عامل
می دانیـم کـه تـا زمـان پیدایـش مکتـب    جبل عامـل، اصـول اولیـه رجالـی، یعنـی رجال 
کشـی، رجال نجاشـی، فهرسـت و رجال شـیخ طوسـی و رجال ابن غضائری نگاشـته شده 
بـود و مکتـب حله نیـز از رهگذر نگارش آثـاری چون خلاصة الاقوال علامـه حلی و رجال 
ابـن داوود، اصـول رجالـی ثانویـه را سـامان داده بـود. مکتـب    جبل عامـل که در راسـتای 
احـراز صحـت اسـناد، بیشـترین اعتنـا را به مباحـث رجالی داشـت، باید بـه تأمل و دقت 
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در ایـن اصـول اولیـه و ثانویـه می پرداخـت و نقـد، تکمیل و بهینه سـازی آن هـا را وجهه 
اصلـی همـت خویـش می سـاخت. عمده تریـن زمینه هایـی کـه عالمـان    جبل عامـل در 
مطالعـات رجالـی خویـش بدان هـا پرداخته و آثـاری را در آن راسـتا برجای گذاشـته اند، 
عبارت انـد از: الـف) تعلیقه نویسـی بـر آثـار رجالی؛ ب) ترتیـب منابع رجالـی؛ ج) تلخیص 
منابـع رجالـی؛ د) جامع نـگاری؛ ه.) نـگارش آثـار مسـتقل رجالـی؛ و) تک نگاری هـای 

موضوعـی در حـوزه دانـش جـرح و تعدیـل؛ ز) آثـار دربردارنده اطلاعـات رجالی.

دیدگاه های رجالی مکتب    جبل عامل
نگارنـده در ایـن بخـش بـه مـوارد می پـردازد: الـف) شـرایط راوی: یکـی از مهم تریـن و 
مبنایی تریـن موضوعـات علـم رجـال که بیشـتر در آغاز مباحـث رجالی مطرح می شـود، 
شـرایط و اوصافـی اسـت کـه یـک راوی بـرای مقبولیـت روایتـش، بایـد داشـته باشـد. 
برخـی از ایـن اوصـاف مورداتفـاق جمهـور علماسـت و برخـی دیگـر، یا در اصـل موضوع 
و یـا در چندوچـون آن، اختـلاف وجـود دارد؛ ب) عوامـل تعدیـل راوی: پـس از تبییـن 
شـرایط لازم بـرای مقبولیـت روایـت رای، نوبت بـه مبحث جرح و تعدیـل و عوامل آن در 
مکتـب    جبل عامـل می رسـد؛ ج) عوامـل جـرح راوی: بـا تتبـع در آثار مکتـب    جبل عامل، 
عوامـل جـرح راویـان را می تـوان چنیـن برشـمرد: 1. ضعـف راوی؛ 2. مجهول بـودن؛ 3. 
وضاع بـودن؛ 4. کذاب بـودن؛ 5. غیرموثق بـودن؛ 6. عـدم ذکـر مـدح یـا ذمّ بـرای راوی؛ 
7. عـدم اثبـات ثاقـت راوی؛ 8. غیرامامی بـودن؛ د) ذکـر سـبب در جـرح و تعدیـل: بدون 
تردیـد جـرح و تعدیـل راوی به سـبب و دلیلـی مسـتند اسـت، ولی اختلاف در این اسـت 
کـه آیـا ذکر سـبب جرح و تعدیل، لازم اسـت یـا خیر؟ عالمـان مکتب    جبل عامـل، مانند 
بیشـتر عالمـان شـیعه، بـدون بیان اسـباب و علـل، تعدیـل راوی را از مزکـی پذیرفته اند، 
ولـی دربـاره جـرح راوی، میـان عالمان عاملـی اختلاف اسـت؛ ه)تعارض جـرح و تعدیل: 
ازجملـه مباحـث مهمـی کـه رجالیـان و اصولیـان بـدان پرداخته انـد، کیفیـت ترجیح در 
تعـارض جـرح بـا تعدیـل اسـت. در این جا قـول مشـهور تقدم جرح بـر تعدیل می باشـد، 
زیـرا ممکـن اسـت سـبب جرح از فـرد تعدیل کننـده پنهـان مانده، امـا فرد جـارح از آن 
آگاه باشـد. شـهید اول اسـتناد بـه قـول جـارح را به سـبب یقیـن وی بـه حکـم می داند، 
چنان کـه حتـی درصورتی کـه جرح و تعدیل مسـاوی باشـند، قـول جارح بـر معدل مقدم 
اسـت؛ و) الفـاظ جـرح و تعدیل: الفـاظ جرح و تعدیل، دارای مراتبی اسـت کـه به ترتیب، 

اقتضـای وثاقـت، مدح و جـرح راوی را دارد.
حاصـل کلام این کـه علـم رجـال در مکتـب    جبل عامل، پاسـدار حریم سـنت و پیش نیاز 
اصلـی هرگونه فرایند اسـتنباط فقهی اسـت. ازهمیـن رو، عالمان عاملی بـه میراث رجالی 
شـیعه اهتمـام ورزیـده، با نگاهی نقادانـه و عالمانه، بـه نقد و تکمیل و بهینه سـازی آن ها 
پرداختنـد. ایـن نـگاه عالمانـه در مطالعـات رجالـی، به دسـتاوردهایی علمـی انجامید که 
بررسـی عمده تریـن آن هـا در حـوزه شـرایط راوی و فرایند جرح و تعدیـل، موضوع گفتار 

مکتب حدیثى    جبل عامل (از قرن هشتم تا نیمه قرن پانزدهم هجرى)
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ایـن فصـل بود و ترسـیمی کلـی از مهم تریـن آرای رجالی آن ها به دسـت داد.

6. مکتب    جبل عامل و دانش فقه الحدیث
پـس از بررسـی روش هـای بازشناسـی سـند حدیـث و احـوال راویـان از منظـر مکتـب 
   جبل عامـل، اکنـون بـه هـدف اصلـی علـم الحدیـث می رسـیم کـه عمـل بـه احادیث در 
پرتـو فهـم آن اسـت. بـرای حصـول ایـن غـرض، آگاهـی از قواعـد علـم فقه الحدیـث که 
در لسـان روایـات بـا عنـوان درایـة الحدیـث نام بـردار گشـته، ضـروری می نمایـد. شـهید 
ثانـی در این بـاره می گویـد: «بـر متعلـم اسـت که به مجـرد شـنیدن حدیث اکتفـا نکند، 
بلکـه بـه درایـت بیـش از روایـت اهتمـام ورزد، زیـرا مقصـود از نقـل حدیـث تبلیـغ آن 
درایـت اسـت». نگارنـده در ایـن مجـال بـه بررسـی مهم تریـن قواعـد فقـه الحدیثـی در 
آثـار بـزرگان مکتـب    جبل عامـل می پـردازد. عمـده فعالیت هـای فقـه الحدیثـی مکتـب 
   جبل عامـل در مطـاوی آثـار فقهـی آنـان صـورت گرفتـه کـه در فصـل سـوم به تفصیـل 
بـه آن هـا پرداخته اسـت، نگارنـده در ایـن فصـل، اسـاس بحـث را بـر روش هـای شـرح و 
فهـم حدیـث متمرکـز سـاخته و از معرفـی آثـار فقـه الحدیثـی ایـن بـزرگان صرف نظـر 
می نمایـد. دانـش فقـه الحدیـث، دانشـی مبتنـی بـر قواعد اسـت و فهـم حدیـث، فرایند 
خـاص خـود را می طلبـد. دراین میـان، مکتـب حدیث    جبل عامـل که ماهیـت فقهی دارد 
و یکـی از مهم تریـن منابـع فقاهـت را در روایـات می جویـد، از ایـن مهم غفلـت نورزیده، 
بـا پای بنـدی بـه روش هـای فهـم حدیـث، بـه شـرح و بررسـی آن هـا پرداخته اسـت. 
برجسـته ترین فعالیت هـای فقـه الحدیثـی مکتـب    جبل عامـل را می تـوان در آثـار شـیخ 
بهایـی یافـت؛ گرچـه وی در ایـن آثـار، آن گونـه کـه در فصل آینـده بدان اشـاره خواهیم 
کـرد، تـا حـدی از مکتـب شـهیدین فاصلـه گرفته، حـد فاصلی میـان مکتـب    جبل عامل 

و مکتـب اصفهـان به شـمار مـی رود.
برخـی از مهم تریـن تلاش هـای عالمـان عاملـی در عرصـه شـرح و فهـم احادیـث عبارت 
اسـت از: 1. نسـخه یابی روایـات و توجه بـه اختلافات موجود بین نسـخه ها؛ 2. بهره گیری 
از علـوم ادبـی؛3. توجـه بـه قرینه هـای کلامـی و مقامـی و عنایـت بـه فضـای حاکـم بـر 

روایـت؛ 4. بهره گیـری از مبانـی اصولی.
از آن چه گذشـت، معلـوم می گردد مکتب حدیثـی    جبل عامل، به عنـوان مکتبی فقه بنیان 
کـه مبنـای فقاهـت را تفقـه در روایـات می دانـد، به دانـش فقـه الحدیث بی اعتنـا نبوده، 
سراسـر کتـب فقهـی ـ حدیثـی آن، گواه بر ایـن حقیقت اسـت. عالمان عاملـی با عنایت 
بـه روش هـای فهـم حدیـث و به کارگیـری قرایـن کلامـی و مقامـی، به شـرح و بررسـی 
روایـات پرداخته انـد و ضمـن توجـه بـه راهکارهـای جمع بین اخبـار متعارض یـا ترجیح 
آن هـا بـر یکدیگـر، بـه سـامان دهی روایـات و رفـع تعارضـات آن هـا همـت گماشـته اند. 
بـا وجـود ایـن، آن چـه در تحلیـل مکتـب    جبل عامـل نسـبت بـه مکتـب بغـداد و مکتب 
اخباریـان نمـود قابل توجهـی دارد، کمرنگ بـودن ابتـکارات عالمانـه در مباحـث مرتبط با 
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روش هـای شـرح و فهـم حدیـث اسـت. ایـن مسـئله نیـز ناشـی از این اسـت کـه مکتب 
   جبل عامـل هم چـون مکتـب حلـه، بیشـتر مکتبـی سندگراسـت، درحالی کـه مکاتب قم، 

بغـداد و اخباریـان، متن گـرا می باشـند.

7. مکتب    جبل عامل: جریان شناسی، ویژگی ها و پیامدها
هـر مکتـب نمـودی از گفتمـان حاکـم بر یـک منطقه بـوده، برداشـتی عالمانـه از دین و 
شـریعت اسـلامی ارائـه می داده اسـت. ایـن گفتمـان کـه در بسـتر زمانـی و مکانی خاص 
هـر دوره شـکل می گرفـت، موجـب می شـد تـا آن ناحیـه بـا درجـه ای از اهمیـت در 
تاریـخ خودنمایـی کنـد. «مکتـب قـم»، نماد فقـه حدیثی شـخصیت هایی هم چون شـیخ 
صـدوق، «مکتـب بغـداد» معـرف مدرسـه متکلمانـه بزرگانـی چون سـیدمرتضی و شـیخ 
مفیـد و «مکتـب حلـه» و «مکتـب    جبل عامـل» نمایانگـر فقـه اسـتدلالی و رواج شـیوه 
اصولـی بوده اسـت. درکنـار شـاخصه اصلـی هـر مکتـب، برخـی ویژگی هـای فرعـی نیـز 
وجـود دارد. به فراخـور موضـع ایـن رسـاله، فصـل حاضـر بـه جریان شناسـی و بررسـی 
ویژگی هـای حدیثـی و چالش هـا و پیامدهـای مکتـب    جبل عامل اختصـاص دارد. مقصود 
از جریان شناسـی، تحلیـل، مقایسـه و ارزیابـی گزارش هـا پیرامـون اندیشـه های حدیثـی 
اسـت کـه مفـردات آن را در فصـل پیـش به تفصیـل بازگفته اسـت. هم چنیـن مـراد از 
ویژگی هـا، خصائصـی اسـت کـه سـبب تمایز مکتـب حدیثـی    جبل عامل با دیگـر مکاتب 
می شـود. نگارنـده کوشیده اسـت در ایـن فصـل مزایـای اصلی ایـن مکتب را ـ کـه برایند 
کلـی فصل هـای پیشـین اسـت ـ ارائـه کنـد. ازایـن رو، اگرچه برخـی مـوارد به تفصیل در 
مباحـث پیشـین طـرح گردیـده، امـا ضرورت نـگاه مجموعـی به موضـوع، تکـرار آن ها را 

می کرده اسـت. ایجـاب  به اختصـار 

جریان شناسی مکتب حدیثی    جبل عامل
در مکتـب    جبل عامـل از لحـاظ رویکردهـای حدیثـی، می تـوان سـه طبقـه کلـی را از 
یکدیگـر تمیـز داد: 1. مکتـب حدیثـی شـهید اول و محقـق کرکـی کـه رویکردشـان بـه 
حدیـث هم چـون قدمـا بوده اسـت؛ نظیـر توجه به مسـئله شـهرت و توجه اندکی نسـبت 
بـه مسـائل رجالی و سـندی. اندیشـه های این جریـان ـ آن گونه که در ادامـه خواهد آمد 
ـ تـا حـد زیـادی از دیدگاه هـای محقـق حلـی، فاضل آبـی، علامـه حلـی فخرالمحققین 
تأثیـر پذیرفته اسـت. شـهید اول در کتاب هـای فقهـی اش، بیـش از همـه تحـت تأثیـر 
ایـن افـراد اسـت. محقـق کرکـی نیـز به شـدت تحـت تأثیر شـهید اول اسـت. ایـن تأثر، 
از خـلال بررسـی آثـارش به ویـژه مسـئله خـراج آشـکار اسـت؛ 2. مکتب حدیثی شـهید 
ثانـی و شـیخ حسـن صاحـب معالـم و صاحب مـدارک؛ رویکرد عمـده اینان مقوله سـند 
بـوده و سـخت گیری های رجالـی زیـادی می کرده انـد. علـم درایة در آثار ایشـان به شـدت 
دنبـال می گـردد و بـرای مسـائلی نظیـر شـهرت اعتبـاری قائـل نیسـتند. ایـن مکتـب 

مکتب حدیثى    جبل عامل (از قرن هشتم تا نیمه قرن پانزدهم هجرى)
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نقد آثار تألیفى

بـه اندیشـه های سـیداحمدبن طـاووس حلـی (د. 673   ق) نظـر دارد و خط مشـی وی را 
سـرلوحه کار خویـش قـرار داده اسـت؛ 3. مکتـب حدیثـی شـیخ حسـین بن عبدالصمـد 
عاملـی، شـیخ بهایـی و سـرانجام میرداماد؛ ایـن جریان با رویکـردی به نسـبت نقادانه به 
آثـار شـهید ثانـی نگریسـته، تـا حدی بـه اندیشـه های شـهید اول و متقدمـان از اصحاب 
امامیـه بـا رویکـرد حدیث گرایـی بازگشـته اند. شـاید شـیوه ایشـان در عمـل بـه روایات، 

تحـت تأثیـر عالمـان اصفهـان هم چـون میرداماد اسـترآبادی بوده اسـت.
ویژگـی برجسـته ایـن جریـان توجه به متـن احادیـث و جنبه هـای فقه الحدیثـی روایات 
اسـت و سـعی دارد در مقـام ارزیابی هـای سـندی، بیـش از رد، به دنبال پذیـرش احادیث 
باشـد. ایـن روحیـه پذیـرش احادیـث، آن گونـه کـه پیـش از این گفتـه شـد، از تأمل در 
مضمـون احادیـث و توضیـح و رفـع ابهـام یـا نقـد پـاره ای از روایـات برکنـار نیسـت و 
رویکـردی علمـی و سـنجیده بـه مقوله احادیث دارد. شـاید بتـوان گفت در مقـام داوری 
میـان مکاتـب حدیثی شـیعه، مکتب شـیخ بهایی بهترین شـیوه را در برخـورد با احادیث 
داشـته، از اندیشـه های اخباری گـری یـا ارزیابی های سـندی افراط گرایانه کـه نتیجه آن، 
کنارنهـادن حجـم زیـادی از احادیـث اسـت، بـه تعامل بـا احادیث پرداخته اسـت. شـاید 
به همین سـبب اسـت کـه شـیوه شـیخ بهایـی امـروزه الگـوی بسـیاری از حدیث پژوهـان 

گرفته اسـت. قرار 

چالش ها و پیامدهای مکتب    جبل عامل
تحـولات و جریان هـای مهـم فکـری و اعتقادی، پـس از گذرانـدن دوره ای از حیات خود، 
بـا واکنش هـا و چالش هایـی مواجـه می گردنـد. مکتـب    جبل عامـل نیـز پـس از گـذار 
از سـه قـرن فرازوفـرود فکـری، بـا واکنش شـدید اخباریـان مواجه گشـت. واکنشـی که 
هم زمـان در برابـر جریان هـای مختلـف، میـان اخباریـان شـیعه و سـلفیان اهل سـنت و 
حتـی حس گرایـان غـرب پدیدار شـده بـود. با چشم پوشـی از عوامـل مختلـف تأثیرگذار 
بـر هریـک از ایـن جریان هـا و واگذاشـتن آن هـا بـه تحقیقات دیگـر، آن چـه در پیدایش 
نهضـت اخباریـان در شـیعه تأثیر به سـزایی داشـت، یکه تازی هـای مکتب حلـه و به دنبال 
آن مکتـب    جبل عامـل به ویـژه در عرصـه حدیـث و فقـه بـود. محمدامین اسـترآبادی در 
ابتـدای قـرن یازدهـم بـا تألیـف کتـاب الفوائـد المدینة، مکتـب اخبـاری را بنیـان نهاد و 
زبـان بـه طعـن و بدگویـی اهـل اجتهـاد گشـود و اتهـام آنـان را «تخریب دین» دانسـت. 
بـا نـگاه تاریخـی بـه اسـباب پیدایـش اخباریـان، می تـوان گفـت مکتـب    جبل عامـل از 
دو جنبـه، زمینه هـای پیدایـش اخباریـان را فراهـم آورد: نخسـت آن کـه شـالوده برخـی 
از نظریه هـای مکتـب اخبـاری، در مکتـب    جبل عامـل و نیـز مکتـب نجـف بـه زعامـت 
محقـق اردبیلـی پی ریزی شـد. ایشـان با رویکـرد نقادانه بـه برخی نظریات رایـج درمیان 
مجتهـدان پیـش از خـود، زمینه سـاز انتقـاد از اجتهـاد و تفکـر اصولـی و بازگشـت بـه 
حدیث گرایـی شـدند. مطلـب دوم آن کـه مکتـب    جبل عامـل بـه پیـروی از مکتـب حله و 
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بـا توسـعه دیـدگاه ایشـان در دسـته بندی احادیـث، رویکـردی نویـن را در علـم الحدیث 
پایه ریـزی کـرد. بـا یـک نـگاه کلـی، بـه آثـار عالمـان    جبل عامـل، به نظـر می آیـد ایـن 
مکتـب در تاریـخ تحـولات حدیث، تندروتریـن حوزه در برخـورد با احادیث بـوده، اعتبار 
حدیـث را فقـط درگـرو سـند آن می دانسته اسـت. به گونـه ای کـه درنتیجـه نـوع رویکرد 
ایشـان، روایـات بسـیاری مـورد تردیـد قـرار گرفـت. سـخت گیری در برابر اسـناد روایات 
در مکتـب شـهید ثانـی و پیروانش به اوج رسـید. صاحب معالم و صاحب مـدارک در آثار 
فقهـی خـود به شـدت در غربال احادیث کوشـیدند و احادیث حسـن و موثـق را رد کرده، 
بسـیاری از راویـان مشـهور را مـورد طعـن قـرار دادنـد. شـهید ثانـی و اتبـاع او، حدیـث 
حسـنه ابراهیم بـن هاشـم را کـه از دیـدگاه بسـیاری از عالمـان در حکـم صحیـح اسـت، 
می پذیرفتنـد و بـدان عمـل نمی کردنـد و حتـی پـا را فراتـر از این گذاشـته، بـر این باور 
بودنـد کـه بایـد به صحیحه اعلایـی عمل کرد و آن، صحیحه ای اسـت کـه راویانش را دو 
نفـر توثیـق کـرده باشـند. نیز کنارگذاشـتن روایـات مشـترک و مضمر، بخـش دیگری از 
ایـن سـخت گیری ها به شـمار می آیـد. واکنـش در برابـر این مسـئله کـه مهم ترین چالش 

مدرسـه    جبل عامـل به شـمار می آیـد، پیدایـش اخباری گـری در تشـیع بـود.
از دیگـر چالش هـای مکتـب    جبل عامـل که سـبب انتقـاد اخباریـان بر  آنان گشـت، ورود 
اصطلاحـات اهل سـنت بـه حوزه علوم شـیعی بود کـه می توانسـت انحرافاتـی را به وجود 
آورد. ازایـن رو، عالمـان اصولـی سـده های بعـد نظیـر فاضـل تونـی (د. 1071   ق) و وحید 
بهبهانـی (د. 1206   ق) بـه ایـن نکتـه تفطّن یافته، توانسـتند بـا دقت بیشـتری به تبیین 
اهل تسـنن  شـیوه  از  برخاسـته  را  حدیـث  تقسـیم بندی  اسـترآبادی  بپردازنـد.  مسـائل 
می دانـد و شـیوه علامـه حلـی را در میـان شـیعه، هم چـون شـیوه فخـر رازی درمیـان 
اهل سـنت معرفـی می نمایـد. وی علـت عـدول از اصطـلاح قدمـا در حدیـث صحیـح و 
ضعیـف را غفلـت علامـه حلـی از کلام قدمـا می دانـد که ریشـه آن در الفت داشـتن ذهن 
او بـه کتـب عامـه بوده اسـت؛ چراکه حاکمـان جور، طریق افـاده و اسـتفاده را منحصر در 
کتـب عامـه می دانسـتند و اگـر کسـی می خواسـت کسـب فضل و علـم کنـد، باید کتب 
عامـه را می خوانـد، و افـرادی کـه بعـد از علامـه آمدنـد از او متابعت کردنـد. بدین ترتیب 
در نیمـه قـرن یازدهـم هجـری، مکتـب عقل گـرای    جبل عامـل با ظهـور مکتـب حدیثی 
اصفهـان رو بـه افـول نهـاد. به طوری کـه نگارش کتـب فقه اسـتدلالی و اصولی بیشـتر به 
سـمت شـرح و تعلیقه نـگاری بـر آثار پیشـینیان پیش رفـت و دوره کمـال و بالندگی فقه 
و اصـول شـیعه، جـای خـود را بـه دوران طلایـی حدیث نـگاری داد. در همیـن دوره بود 
کـه جوامـع حدیثـی ثانویه شـیعه ـ کتاب ارزشـمند الوافی اثر ملامحسـن فیض کاشـانی 
(د. 1091   ق)، وسـایل الشـیعة از شـیخ حـر عاملـی (د. 1104   ق) و بحـار الانـوار اثر علامه 
محمدباقـر مجلسـی (د. 1110   ق) ـ بـه رشـته تحریـر درآمـد و مکتـب حدیثـی اصفهان 
حـدود دو قـرن تـا ظهـور علامـه وحیـد بهبهانـی (1117ـ1205   ق) و اصولیـان دیگـری 
هم چـون شـیخ جعفـر کاشـف الغطاء (د. 1228   ق)، بـر مجامـع علمی شـیعه حاکـم بود.

مکتب حدیثى    جبل عامل (از قرن هشتم تا نیمه قرن پانزدهم هجرى)
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نتیجه و ارزیابی
آن چـه در ایـن پژوهـش به عنـوان مسـئله اصلـی دنبـال می شـود، بازسـازی و تحلیـل 
مباحـث حدیثـی در آثـار رجـال علمـی    جبل عامـل، به منظـور درک نـوع نگـرش ایـن 
عالمـان بـه مقولـه حدیـث و تحـولات نگرش هـای حدیثـی در ایـن برهـه زمانی نسـبت 
بـه دوره هـای پیشـین اسـت. گفتنی اسـت در مکتب حدیثی    جبل عامل، سـه شـخصیت 
شـهید اول، شـهید ثانی و شـیخ بهایی در عرصه ارائه آرای حدیثی، نقش محوری داشـته 
و جریان هـای فکـری و حدیثـی متمایـزی را هدایـت نموده انـد. در این نکتـه جای تردید 
نیسـت کـه مکتـب    جبل عامـل با وجـود آن کـه در عرصه هـای مختلف علوم اسـلامی گام 
نهـاده، امـا بیـش از هـر چیـز، مکتبـی فقهی به شـمار مـی رود و آثـار بـزرگان    جبل عامل 
در ایـن زمینـه، هم چنان معیار شـاخصی بـرای مطالعات فقهی اسـت. به هـرروی، ارتباط 
محکـم «فقـه» و «حدیـث» و هم چنیـن جامعیـت مکتـب    جبل عامـل نسـبت بـه مکاتـب 

پیشـین، سـبب گردیـد تـا علـم حدیثی در ایـن مکتـب به گونه ای شـگفت رونـق یابد.
سـخن پیرامـون مکتـب حدیثی    جبل عامـل را با بیـان خلاصه ای از مهم ترین دسـتاوردها 
و نتایـج ایـن مکتـب بـه پایـان می بریـم: 1. انتقـال دسـتاوردهای علمـی مکتـب حله به 
   جبل عامـل، نقـش مهمـی در شـکوفایی نظـام علمـی ایـن خطـه ایفا نمـود. ایـن انتقال، 
پـس از آن بـود کـه افـرادی از ایـن خطـه بـه حلـه مهاجـرت کردنـد و پـس از تحصیـل 
نـزد بزرگانـی چـون محقـق حلـی و علامـه حلـی و بازگشـت بـه    جبل عامـل، مـدارس 
علمـی و پررونقـی را در آن جـا پایه گـذاری نمودنـد؛ 2. درپـی رویارویی مکتب شـکوفای 
   جبل عامـل بـا دولـت شیعه سـتیز عثمانـی، عالمـان عاملـی ناگزیر بـه دیگر نقـاط جهان 
اسـلام هم چـون ایـران، هنـد، عـراق و غیـره مهاجـرت کردنـد. ایـن مسـئله بـه انتشـار 
آموزه هـای مکتـب    جبل عامـل در ایـن بـلاد منجـر شـد و شـیعه را تحـت مرجعیـت عام 
خویـش گرفـت. هم چنیـن موقعیـت و شـرایط مسـاعد در ایـن بـلاد، حیـات علمـی این 
عالمـان را رونـق بخشـید و بـر غنـای مکتـب    جبل عامـل افـزود؛ 3. فعالیت هـای عالمان 
مکتـب    جبل عامـل نشـان از توجـه ایشـان بـه این مطلـب دارد کـه هرچه شـیعه از زمان 
معصومـان(ع) دورتـر می شـود، نیـازش بـه مرجعیـت علمـی عالمـان بیشـتر می گـردد؛ 
لـذا تحـول در روش هـای فقاهـت و اسـتنباط فقهـی و در رأس آن هـا، تحـول در روش 
تعامـل بـا حدیـث به عنـوان مهم تریـن منبـع فقـه، نیـز اصـلاح نحـوه تعامـل عالمـان با 
مردمـان از رهگـذر پی ریـزی سـازمان وکالـت و طـرح مسـئله نیابـت فقیهـان از جانـب 
امامـان معصـوم(ع)، از عمـده فعالیت هـای عالمـان عاملـی بـود؛ 5. میراث علمـی عالمان 
   جبل عامـل، امـروزه مهم تریـن منابع فقهی در حوزه هـای علمیه تلقی می گـردد و عالمان 
اسـلامی تـا کنـون از آبشـخور آثـار ارزنـده ایـن عالمـان سـیراب شـده اند. به طـور خاص 
در زمینـه علـوم حدیـث، راه و رسـم آن عالمـان تا به امـروز سـرلوحه کار حدیث پژوهان 
قـرار گرفتـه، بیشـتر آثـار پـس از ایشـان، شـرح و بسـط نگاشـته های عالمـان عاملـی 
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اسـت؛ 6. آن چـه در مکتـب    جبل عامل نسـبت بـه مکاتب پیشـین بیشـتر موردتوجه قرار 
گرفتـه، توضیـح و تفصیـل مبانـی علم الحدیـث و تبیین علمـی مبانی علم درایـه و رجال 
می باشـد؛ نیـز در مـواردی مقایسـه دیدگاه هـای حدیثـی عالمـان شـیعه و نیـز مقایسـه 
دیـدگاه شـیعه بـا عامـه از مطالعـه آثار عالمـان عاملی به دسـت می آید؛ 7. اگرچه هسـته 
اصلـی تنویـع حدیـث و ضـرورت ایـن امر در مکتـب حله پی ریزی شـد، اما بنیـان آن در 
مکتـب    جبل عامـل مسـتحکم گشـت و فروعات آن با کوشـش های شـهید ثانـی و عالمان 
دیگـر شـکل گرفـت؛ 8. عالمـان    جبل عامـل به ویـژه آنان کـه در مکتب شـهید ثانی تلمذ 
کـرده، خط مشـی وی را دنبـال کرده انـد، تقید بیشـتری به مقوله ارزیابی اسـناد داشـته، 
صحـت حدیـث را در گـروه صحـت سـند آن می داننـد. به گونـه ای کـه جبراً ضعف سـند 
بـا عمـل اصحاب ـ کـه در نزد بیشـتر عالمان، حتی پیـروان مکتب شـهید اول پذیرفتنی 
و امـری شـایان توجـه اسـت ـ در ایـن مکتـب بـا دیـده تردیـد نگریسـته می شـود؛ 9. 
واکاوی دقیـق عوامـل ضعف سـندی در مکتب    جبل عامل سـبب گشـت تا بیشـتر روایات 
شـیعه، حتـی بسـیای از احادیـث کتـب اربعـه بـه کنـاری گذاشـته شـود؛ به گونـه ای که 
مرسـلات برخـی راویـان هم چـون روایات مشـایخ ثلاثه یا اصحـاب اجماع که نزد بیشـتر 
عالمـان امامـی پذیرفتنـی اسـت، در مکتب شـهید ثانی مردود اسـت؛ 10. برجسـته ترین 
نشـان سـخت گیری عالمـان عاملـی در ارزیابـی احادیـث، که بین همه ایشـان مشـترک 
می باشـد، معتبرندانسـتن حدیث موثق اسـت؛ 11. بررسـی علمی شـرایط راوی و تبیین 
دقیـق مبـای جـرح و تعدیـل از دیگـر مسـائلی اسـت کـه در مکتـب    جبل عامـل مـورد 
مداقـه قـرار گرفـت؛ 12. ضـرورت تعدد جارح و معـدل تأکید صاحب معالم بر آن، سـبب 
گشـت تـا زمینـه تضعیف علم جـرح و تعدیـل و جایگزین کردن روشـی دیگـر در ارزیابی 
حدیـث در مکتـب اخباری گـری فراهـم گـردد و حتـی موضوعیـت علـم رجـال مـورد 
تشـکیک یـا انـکار قـرار گیـرد؛ 13. در مکتـب    جبل عامل، مباحـث فقه الحدیـث و فهم و 
شـرح آن نسـبت بـه علـوم حدیثی دیگر کمتـر محل اعتنا بوده اسـت. ازهمیـن رو، در این 
عرصـه کمتـر نـوآوری و ابـداع بـه چشـم می خـورد و این شـاید ناشـی از اعتنای بسـیار 
ایـن مکتـب به بحث سـند باشـد، تـا جایی که روشمندسـاختن بررسـی های سـندی در 
چارچـوب علمـی مـدون، وجهـه همـت اصلـی ایـن مکتـب شـده، همیـن امـر از اعتنای 
زیـاده بـه نوآوری هـای فقـه الحدیثی کاسته اسـت. عمده تریـن فعالیت های فقـه الحدیثی 
عالمـان عاملـی در آثار شـیخ بهایی متجلی اسـت که البتـه از نـوآوری و مباحث ابتکاری 
خالـی نیسـت؛ 14. گرایـش افراطـی به پالایـش کتب اربعـه از روایات ضعیـف، که منجر 
بـه کنارگذاشـتن بخـش عظیمـی از روایـات می شـد، سـبب شـد تـا گرایـش افراطی در 
واکنـش بـه ایـن جریان شـکل گیـرد و در مقابـل، قائل بـه پذیـرش همه روایـات گردد.

شـناخت و تحلیـل مکاتـب حدیثـی به منظـور آشـنایی بـا خط مشـی حاکـم بـر قلمـرو 
اندیشـه های حدیثـی، از مباحثـی اسـت که در عـرض مطالعات حدیث شـناختی به تازگی 
موردتوجـه حدیث پژوهـان قـرار گرفته اسـت. دراین میـان مکتـب حدیثـی    جبل عامـل، 

مکتب حدیثى    جبل عامل (از قرن هشتم تا نیمه قرن پانزدهم هجرى)
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نقد آثار تألیفى

از مهم تریـن مکاتـب حدیثـی شـیعه به شـمار مـی رود کـه درمیـان قرن هـای هشـتم تـا 
نیم قـرن یازدهـم هجـری شـکوفا بوده اسـت. نگارنـده در این پژوهش کوشـیده تـا پس از 
مـروری اجمالـی بـر تاریـخ شـیعیان    جبل عامل، به بررسـی تحلیلـی دانش هـای حدیثی 

در آن مکتـب بپـردازد و آرای آن را به دسـت دهـد. 


